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ج ـ .... يك شش هفت نفر بودند اينها.

س ـ با زاهدي خيلي رفيق بودند.

ج ـ آره سپهبد زاهدي كه دكتر مصدق گفته بود هر كس سرش را بياورد آن روز پنجاه هزار تومان مي‌دهد. سه روز بعد از اين كه شاه رفت زاهدي با شاه آمد برگشتند، چه غوغايي شد. آن روز موقعي كه من رفتم در خانه‌اش رفتم بيبرهاي كتوبا بود گفتند خانة...... مشهدي هيچ خبري نبود. بعد از يك ساعت كه برگشتم ديدم غوغايي بود، تمام سرهاي بيچارهها سربازاني كه آنجا رسيده بودند با مخالفينش، همه به ديوار كوبيده شده بود.

س ـ ديديد شما آنها را؟

ج ـ ها؟

س ـ ديديد شما آنها ......؟

ج ـ ها؟

س ـ ديديد شما؟

ج ـ بعد از يك ساعت كه برگشتم كودتا شد نزديك خانة ما بود.

س ـ يعني سربازهاي كشته شده را كشتندشان .......................

ج ـ مادرمرده دكتر مصدق پابرهنه، سربرهنه از...

س ـ ديوار در رفته بود.

ج ـ از پشت بام فرار كرد رفت.

س ـ دكتر مصدق را ديده بوديد شما جناب حاخام؟

ج ـ آره. من عكسش را هم دارم دعايش كردم.

س ـ همه عكسها را دور انداخته يك چند تايي‌اش مانده.

ج ـ اين يكيش را دارم، يكيش را دارم.

س ـ يكيش را داريد؟

ج ـ ........ از كجا پيدا كرديد؟

س ـ والا. من خودم داشتم اينجا.

س ـ آها آن را مي‌خواهيم.

ج ـ آنوقت....

س ـ خيلي عكسهاي قشنگي است.

ج ـ آره.

س ـ چطور مثلاً فرض كنيد كه انجمن كليميان كسي از تو اين سفارتخانة اسرائيل نيامدند خانه‌تان عكسها و اسناد پدر را ببرند از ايران بيرون. خيلي عجيب است‌ها!

س ـ ما خودمان عكسها هست............... انقلاب...........
س ـ آره؟

ج ـ ما يك گوني انقدري عكس داشتيم...........

س ـ با شاه عكس داشت بابا. از ترس پاره كرده.

ج ـ از ترس.

س ـ اشتباه كرديم آنها يك موقع من كتابهايم را فرستادم ...................

س ـ وا؟

س ـ و هيچكس هم چك نمي‌كرد.

س ـ دفتر چيز را بايد شما مي‌آورديد؟ دفاتر اسناد مال ازدواج و اينها را بايد از ايران بياوريد. مثلاً الان موزه داياسپورا مي‌خواهد اينها را. من كه رفته بودم دو سه سال پيش اسرائيل تو... عكس را پيدا كنم، گفت شما به ربايتان بگوييد كه دفاتر را بدهند.

س ـ دفاتر را ازشان مي‌گيرند.

س ـ بله؟ هر وقت پر كه مي‌شود مي‌گيرند ازشان؟

ج ـ چي را مي‌گيرند؟

س ـ دفاتر ثبت ازدواج را؟ نداشتيد شما پيش خودتان گرفتند.

ج ـ نه. 

س ـ پس موجود است از بين نرفته؟

س ـ نه موجود است. هيچكدامش از بين نرفته.

ج ـ تمامش پيش دولت است. ادارة ثبت.

س ـ ادارة ثبت. من همه‌اش غصه مي‌خوردم مي‌گفتم اصلاً از بين رفته؟

س ـ نه از بين نرفته. يك قائم‌مقام دارد كه كسي از آن استفاده چيز مي‌كند نگهداري مي‌كند. اگر هم كسي بخواهد فرض كنيد سي سال پيش مي‌خواهد يا چهل سال پيش، وقايع ازدواجش را رونوشت بخواهد، الان مي‌تواند از تهران بگيرد.

ج ـ از هزار و سيصد و بيست و چهار كه من دفتر گرفتم در توي كاشان بعدش در تهران، چند سال است؟

س ـ خوب بر اساس...... پنجاه و سه سال.

ج ـ بيست و چهار مي‌شود 53 سال بله. الان 77 هستيم ديگر، تمام شد. داريم مي‌رويم 78.

س ـ ولي شما قبل از آن هم بوديد. شما از سال 1312 ثبت مي‌كرديد تو اين، از وقتي كه ثبت آمد تو كاشان كي بود؟

ج ـ آره. 

س ـ 1312 بود.

ج ـ آره.

س ـ 1312 به بعد.

(آنتراكت)

س ـ حاضريد؟ خوب جناب حاخام يديديا؟ شما از بچگي‌تان از خانواده‌تان شروع كنيد براي ما تعريف كردن، سرگذشتتان را بگوييد.

س ـ فقط شروع كنيد به بابا بگوييد اجدادتان از كجا آمدند؟ تا چند نسل شما به خاطر داريد؟

س ـ آره. آره. اين خيلي موضوع مهمي است. مثل اين كه از اسپانيا آمدند اجدادشان؟ 

ج ـ اجداد ما آنطوركه از اسپانيا بودند. 

س ـ چه سالي بود؟ سال...

ج ـ همان سالي بود كه اينها را پابرهنه و سربرهنه و بي پول.

س ـ به تاريخ عبري چه بود؟

ج ـ گمانم پانصد سال باشد، ....

س ـ پانصد و خرده‌اي سال.

ج ـ بله؟

س ـ پانصد و خرده اي سال مي فرماييد. 

س ـ موقعي كه يهوديها را...

س ـ دورة انکيزيسيون؟

ج ـ نه نه قبل از آن، قبل از اين كه يهوديها را بيرون كردند از اسپانيا هزار و چهار صد و نود و دو بوده. اين تاريخ مشخص است. 1492 بود كه همه را بيرون كردند.

س ـ آها.

س ـ فرديناند با ايزابل زنش، اين حكم را دادند كه يا مسيحي بشويد يا از اينجا برويد.

ج ـ يا مي‌كشند.

س ـ مي‌كشند. نه اين دوره نبود.

ج ـ اذيت كردند.

س ـ بله. 

ج ـ خيلي‌ها را زياد.

س ـ شما چه جوري شجره‌نامه‌تان را دريافتيد كه چه جوري از كجا آمدند بعد به كاشان رسيدند؟ چطوري شد از اسپانيا به كاشان رسيدند؟

ج ـ اينها بعد از اين كه از اسپانيا اينها را بيرون كردند بعد رفتند يك كشور ديگر. از آنجا هم بيرونشان كردند.

س ـ پرتقال.

ج ـ آره. از پرتقال هم بيرونشان كردند، اذيتشان كردند، پخش‌شان كردند تو دنيا. يك عدة زياديشان وارد ايران شدند. آن روز وضعيت ايسرائلهاي كاشان براي خاطر ابريشمي كه داشتند اينها جادة ابريشم را آنها پيدا كرده بودند ايسرائلها.

س ـ آها.

ج ـ اينها وضع مالي‌شان از همةايران بهتر بود، ايسرائلهاي كاشان. براي خاطر از بچة چهار پنج ساله دختر چهار پنج ساله تا زن هشتاد نود ساله مثل مامابزرگ خودم نود و هفت سالش بود آخرين روزي كه از دار دنيا رفت، پشت دستگاه ابريشم مُرد از بين رفت. نود و هفت سالگي بدون عينك بدون هيچي، نخهايي كه تقريباً مثل موي سر بود تشخيص مي‌داد با انگشتش، اينها را بودند ديگر.

س ـ يعني توي خانه‌ها پيله درست مي‌كردند و كرم نگه مي‌داشتند و اين چيزها، در اين شرايط؟

ج ـ هم ابريشم از لاهيجان و از رشت‌مي آوردند.

س ـ آها.

ج ـ و هم اينكه در خود كاشان پيله درست مي‌كردند و ابريشم‌كشي هم مي‌كردند. ما هم در خود خانة اجدادي‌مان هر سال يك عده‌اي از آرون و بيدگل كه اينها تخصص داشتند براي ابريشم‌كشي مي‌آمدند آنجا كارخانه درست مي‌كردند خيلي مشكل هم بود، خيلي مشكل بود. ابريشم تهيه مي‌كردند.

س ـ يعني پس دليل اين كه اينها به كاشان آمدند.....

ج ـ پيله‌هايش را خودمان تهيه مي‌كرديم.

س ـ يعني دومي .... پس دليل اين كه آمدند شهر كاشان را انتخاب كردند به خاطر اين بوده، وضع اقتصادي.

س ـ وضع اقتصادي.

ج ـ وضع اقتصاديشان بوده. و آنوقت در آنموقع كه آمدند آورام ملاموشه هلوي كه همين امروز تا امروز مقبره‌اش مورد احترام همة مسلمانهاي كاشان هم است، آن هم آمد كه اصلاً گفتند كاشان كي ميسيون تزه تورا، كاپ كي، كاشان ................... (عبري) اينها...

س ـ يعني اينها باعث شد رفتند....

ج ـ آنقدر اهميت داشتند كه مطابق يروشاليم اينها را باسواد مي‌كردند، عزراي كي؟ عزاري ملاموشه هلوي.

س ـ ملاموشه هلوي رابطه‌اي با خانوادة ما ندارد. او هم جزو كساني بوده كه تو شهر كاشان مي‌آيد و ساكن مي‌شود و كاري كه مي‌كند يك مقدار زيادي آموزش جديد مي‌آورد به شهر.

ج ـ بله.

س ـ علم تورا مي آورد به شهر.

ج ـ آنوقت هم يكي از عرفاي ......... دنيا بود. يكي از علماي اسلامي به نام ملامحسن فيض، مرحوم ملامحسن فيض در عصر او بود.

س ـ چند سالش بود ملاموشه لوي؟

ج ـ ملاموشه لوي؟ هيمان موشه.

س ـ يعني مشه. شين سيصد، چهل و پنج.

ج ـ چهارصد....

س ـ نه. شين ميم هه،

ج ـ آره.

س ـ مي شود سيصد و چهل و پنج. مي شود چند؟

ج ـ تا.........

 س ـ هفت است.

ج ـ تايش چهارصد.

س ـ چهارصد؟

ج ـ چهارصد بود ..............

س ـ خوب چهار صد و ده پانزده سال.

س ـ چهارصد و ده پانزده سال پيش مي آيند به كاشان. موقعي كه خانواده ي شما مي آيند كاشان، جامعه ي يهودي داشته از قبل؟

ج ـ بله.

س ـ آها يعني مي آيند به آنها ملحق مي شوند؟

ج ـ بله بله بله. آنوقت اين عالم اسلامي مرحوم ملامحسن فيض در كتاب تاريخي خودش كه از نوه ي خودش با گوش خودم شنيدم، مي گفت يك روزي نشسته بودم ديدم هفده نفر از عرفاي هندوستان همه با لباس سفيد وارد دفترم شدند. گفتم شما به قصدي آمديد؟ گفتند كه ما آمديم از محضر ملاموشه لوي عالم عارف يهوديها كسب فيض بكنيم. عين اين مطلب را من با گوش خودم شنيدم كه گفتم در كتاب تاريخي خودش كه روزانه اينها را مي نوشت، نوشته است اسمش را ملامحسن فيض.

س ـ ملامحسن فيض.

ج ـ كه فيض كاشاني هم كه از نواده هاي .... بوده رفيق ما بود. رفيق ما بود هنوز كه هنوز است.

س ـ شما موقعي كه خانواده تان از اسپانيا آمدند به كاشان، از همان موقعي كه آمدند توي خانواده فرد روحاني رباي بوده؟

ج ـ بله.

س ـ كي بوده آن اولين فردي كه .............................. كي بوده؟

ج ـ اوايلش را نمي دانم. 

س ـ مديشاه مال يروشاليم بوده؟ شما چند نسل ........ ؟ چيز هم نوشته بود.

ج ـ دوازده نسل.

س ـ دوازده نسل. 

س ـ دوازده پشت اين را نوشتند همه اين اسمها را دارند.

ج ـ كتاب تاريخي اش اينجا هست. نوشته است.

س ـ شما هم دوازدهمين بوديد.

ج ـ مثل اين كه. 

س ـ شما دورترين خاطره اي كه به ياد داريد كي است؟ چند ساله بوديد يادتان هست؟ بچه ي چند ساله بوديد؟ مثلاً چند سالگي تان به يادتان است؟

ج ـ بابابزرگم را يادم هست. هفت سالم بود.

س ـ هفت سالتان بود. توي خانه؟

ج ـ همان خانه اي بود كه من آنجا به دنيا آمدم.

س ـ به دنيا آمديد. كجاست اين خانه كجا بوده در كدام در كجاي كاشان بوده؟

ج ـ يك محله اي بود كه اكثر ايسرائلها آنجا بودند، ايسرائلهاي كاشان. يك درب گولان يا گلدان، كلان هم مي گفتند. كلان يعني بزرگ. چون كلانتري اي كه آنروز بود مي گفتند بايستي تو محله ي ايسرائلها باشد كه ايسرائلها مصون باشند.

س ـ آها.

ج ـ از تعرض بعضي اشرار. يك در كلان كه دكتر كلاني هم كه آنجا بود اولين كسي بود كه آنجا داروخانه درست كرد.

س ـ داروخانه ي مركزي؟

ج ـ مركزي. خود دكتر كلاني يك مرد باهوشي بود كه مي گفتند من خوب يادم هست، من خودم پيشش رفتم،

س ـ يهودي نبود؟

ج ـ نه مسلمان بود. مي گفت در سن پيري مي خواهد فرانسه ياد بگيرد. يكي از آنهايي كه با خودش كار مي برده است مي گفت آنقدر باهوش است روزي چهارصد لغت فرانسه را حفظ مي كند. روزي. 

س ـ پس محله ي نشاني خانه تان در كاشان چي مي شود جناب حاخام؟

ج ـ درتوب.

س ـ نشاني خانه تان در كاشان؟

ج ـ آره.

س ـ نشاني اش چيست بفرماييد يكدور ديگر.

ج ـ درب كلان، گلان مي گفتند. گلدان هم مي گفتند ولي صحيحش درب كلان بود. در يك كلانتري كه در محله بود در همين نزديكي خانه ي ما بود.

س ـ آنوقت شما تو خانه ي پدربزرگي بزرگ شديد؟

ج ـ پدربزرگ، پدربزرگم.

س ـ پدر پدرتان.

ج ـ بله. 

س ـ خانه چند سالش بود؟

ج ـ سيصد سال.

س ـ سيصد ساله بود خانه. حال و هواي خانه چطوري بود؟ از اين خانه هايي بود كه چهار دورش اتاق بود و ساختمان بود؟

ج ـ ده پانزده تا اتاق داشت، هر اتاقي هم يك خانواده زندگي مي كرديم. خوب يادم است.

س ـ آها. يعني بچه هاي همان پدربزرگ بودند همه؟ فاميل بوديد همه تو همان خانه؟

ج ـ آره. از يك خانواده بوديم.

س ـ خوب پدربزرگتان را چطوري به ياد داريد؟ كارشان چي بود؟ كار ربايي مي كردند؟ كار....؟

ج ـ عمامه و ريش و بساط و وضعيتي كه...

س ـ اسمشان چي بود؟

ج ـ ملاشموئل، حاخام شموئل. آنقدر خوشگل بود در سن هشتاد و پنج سالگي كه گوييم ها عاشقش مي شدند. خيلي آنقدر... قد خيلي بلندي داشت. چشمهاي آبي، عمامه ي بزرگ. فوق العاده زيبا بود. گوييم ها مي ديدند مي گفتند جل الخالق! 

س ـ آها.

ج ـ گوييم ها مي گفتند ها.

س ـ چطوري بود كه عمامه سرش بود جناب حاخام؟

ج ـ اينها از موقعي، گمان كنم براي اين كه اينها تا من يادم هست، مي گفتند با علماي گوييم اينها رابطه داشتند. آنوقت علماي مسلمان موقعي كه اينها به سن اين مي رسيدند به اصطلاح به اشتهاد مي رسيدند خود آنها شبات نماينده ي خودشان را با عمامه و شيريني و عمامه مي آوردند تو خونچه مي گذاشتند موقعي كه همه مردم تو كنيسا هستند، مي آوردند مي گفتند حضرت آيت الله اين عمامه را با يك شيريني آورده است.

س ـ عبا و عمامه؟

ج ـ بله.

س ـ عبا و عمامه.

ج ـ عبا را داشتند.

س ـ آها.

ج ـ عمامه را مي آوردند.

س ـ عمامه را مي دادند. چه رنگي بود؟ رنگش فرق مي كرد با عمامه ي مسلمانها؟

ج ـ شيرشكري بود. شكري بود. نه سفيد بود نه سياه، شكري بود. بله. اين مشخصاتش بود.

س ـ يعني يك نماينده از طرف مجتهد مي آمد تو كنيسا؟

ج ـ آره. 

س ـ مراسم آنوقت چطوري بود؟ عمامه را برمي داشتند مي گذاشتند سرشان؟

ج ـ آره. كلاه را برمي داشتند عمامه را مي گذاشتند و ديگر تمام مي شد.

س ـ ديگر از آن به بعد مي شدند رباي بزرگ شهر؟

ج ـ بله.

س ـ به يك نفر مي دادند يا به چند نفر مي دادند؟

ج ـ در دوره ي ما دو نفر بودند. پسرعمو بودند هر دو. آنها يكيش پسرعموي مرحوم اريه بود. يكيش هم....

س ـ اسمش؟

ج ـ ها؟

س ـ اسمش؟

ج ـ ملا ايسحاق.

س ـ بله.

س ـ پدرش بوده. 

ج ـ حاخام رفائيل پدر اريه بود.

س ـ پدربزرگش  بود آقاي اريه.

ج ـ بله.

س ـ خوب آنوقت پدربزرگ شما تو آن خانه اي كه با پدربزرگتان و خانواده زندگي مي كرديد، پدربزرگتان كارشان چي بوده؟ غير از مثلاً خواندن ...... تو كنيساها و اينها، مثلاً تمام كار رسيدگي به كارهاي حقوقي مردم كاشان را انجام مي دادند؟

ج ـ تمام.

س ـ آها.

ج ـ دو نفر بودند در يك عصر. او زودتر فوت كرد.

س ـ كي بودند؟

ج ـ مرحوم آقا رفائيل بود. سنش بيشتر از مرحوم بابايم بود بعد از پدرم با هم همكاري مي كردند. 

س ـ پدرتان آن زمان هم به ياد داريد كه پدر شما كار مذهبي مي كرده؟

ج ـ بله.

س ـ با پدر خودشان يعني پدر و پسر با هم اين كار را مي كردند؟

ج ـ بله.

س ـ شما خودتان از كي از چه سني فكر كرديد، كسي بهتان گفته بود، خودتان تصميم گرفتيد برويد به طرف........

ج ـ نه. اين هم داستاني دارد خانم.

س ـ خوب داستانش را بفرماييد.

ج ـ داستانش اين است كه مرحوم آقايم مجلس درس داشتند شبا، مقصودم شب شبات است. يك روزي شبات ايسرائلهاي يزد خيلي در كاشان بودند. وضعشان بعضي ها خيلي هم خوب شده بود. آنها هم كارهاي ابريشم مي كردند و وضعشان خوب بود. يك خاخامي بود به نام خاخام اورشلدا كه بعداً آمد در تهران هم بود.

س ـ بله.

س ـ حاخام يوسف.

س ـ بله.

ج ـ خاخام يوسف اورشلداد. اعلام كردند آقا يوسف اورشلدا شبات بعد از ظهر در مجلس مرحوم ..... اوتيل رفته، خيلي بزرگ فوق العاده اي بود كه صد سال قبل به عنوان مدرسه ي ايسرائلها اولين دفعه. گوييم ها هم نداشتند همچين مدرسه اي. هنوز هم وضع به اين قشنگي دارد. درس مي كند صحبت مي كند. مرحوم آقايم با پدرش رابطه داشتند، با پدر مرحوم .... اورشلداد. او هم مورآاور اسمش بود. مورآئور اورشلداد اوليش دويست و دوازده سال است بزرگشان.

س ـ آها.

ج ـ ولي مورآئور اورشلداد در دوره ي مرحوم آقا من كاغذي را كه مرحوم آقا نوشته بود دارم.

س ـ آها

ج ـ ..........تورا بود نمي دانم حالا كجاست. خط هم بسيار قشنگ مي نوشت، فوق العاده. من شبات درست من سيزده سالم بود، رفتيم آنجا و مرحوم ............. داشت صحبت مي كرد. جماعت هم خيلي آمده بودند آنجا. از آنجا مي خواست برود به اسرائيل. عمامه اي و ريشي و بساطي و وضعيتي داشت. مرحوم آقايم آنجا وارد شدند ديدند دارد بحث مي كند، يك پاسخي گفت، پاسخ اشتباه بود. مرحوم آقايم فوق العاده آدم باهوشي بود بدون ملاحظه گفت آقاي اين پاسخ اينطور است. اولين دفعه اي بود كه مرحوم آقا را ديده بود. درسش تمام شد و آمد و سر مرحوم آقا را بوسيد و ....... و رفت. مرحوم آقا گفت امشب بيا خانه ي ما. آمد تو خانه. مجلس درس آقا تشكيل بود. اينهايي كه .......... يكي ملا ..............بود يكي آقايعقوب كليميان بود. يكي حكيم اسحاق گلپايگاني بود و يكي هم... چون نفر بودند اينها. 

س ـ اينها چرا مي آمدند شب يكشنبه، مخصوصاً مي آمدند قوانين چه را ياد بگيرند؟

ج ـ روزها اينها مي آمدند روزهاي شبات بعد از ظهر در ندراش مرحوم آقا درست مي كردند گوش مي كردند بعداً مي رفتند كنيسا اينها اريت را مي خواندند بعد از آن اريت مي آمدند تو خانه ي ما. مي آمدند تو خانه....

س ـ جلسه ي دوم درس بود.

س ـ جلسه هاي بحث بود. 

ج ـ جلسه ي دوم درس بود.

س ـ آها جلسه ي درس بود.

ج ـ اينها بعضي هايشان مي رفتند دهات مثل حكيم ......... گلپايگاني خيلي هم باهوش بود. يادم هست اين شيتا مي خواند كه مبادا در آنجا گوشت گوييمي بخورند، خودش شيتا مي كرد. آقايعقوب كليميان هم مي رفت براي اينور و آنور، .......... مي فروخت. مرد شايد چهل پنجاه سال داشت. بله او هم چهل پنجاه سالش بود. ملامتزيا درس مي داد در مدرسه. او هم بود. ....................

س ـ خوب اين جناب حاخام...........

ج ـ چهار پنج نفر بودند.

س ـ آمدند خانه ي شما.

ج ـ در موقعي كه اينها درس مي خواندند به ............. دوازدهم يورداها رسيدند ............ شيتا،

س ـ قوانين ذبح.

ج ـ قوانين ذبح است يك قدري بغرنج بود و آقا اشاره كرد به مرحوم حاخام حامزه بورشلداد گفت خواهش مي كنم براي اين توضيح بدهيد. خيلي، با اين كه من فقط نگاه مي كردم مقصودي هم نداشتم. آقا فرمودند كه نه. درست نيست. بعدش به .................................. من هم فقط گوش مي كردم اينها را، اينها را از سن هفت سالگي. به من گفتند آقا، تو مي داني ...........؟ گفتم آره. توضيح دادم. ملايوسف حاخام يوسف اورشلداد تعجب كرد. عجب چطور شد كه ما نمي دانستيم اين توضيح را؟ شب مجلس تمام شد. شب هم رفتيم يك اتاق بيشتر نداشتيم. پنج شش تا ......... مرحوم مادرم. آقا آنجا مادرم آنجا، .......... اينجا نزديك رختخواب مرحوم ملايوسف من رختخواب گذاشتم. ...... فقط چراغ روغني بود. ................ لامپا هم بود............ ........ نور نداشت. خوابيديم. تاريك تاريك نبود. حالا ................ عشقش گرفت. ايديا؟ گفتم بله. گفت .......... خواندي؟ گفتم والله من فقط از سن هفت هشت سالگي هر وقت اينها مي آيند اينجا نگاه مي كنم. گفت ................................... داري؟ گفتم آره. حالا تو رختخواب. برايش توضيح دادم. 

س ـ امتحان داشتيد مي داديد. 

ج ـ شيزر................... مي داني؟ گفتم آره. برايش توضيح دادم. .............................. ؟ ابيسا و...................... گفت بله. پس چرا شيتا نمي كني؟ تا به من گفت چرا شيتا نمي كني، مادرم يك شيوني رفت...... گفت بچه ي من بچه است شيتا بكند؟ ............. 

خوابيديم تا صبح. صبح هم مرحوم آقا صبحانه اي فراهم كردند و خورديم. مرحوم ملايوسف آنجا ماند آقايم رفتند براي كشتارگاه براي شيتا. كار هم مي كرد مرحوم آقايم، تجارت هم مي كردند. مرحوم پدرم برخلاف همه ي ملاها تجارت داشت. برادرهايش را فرستاده بود براي كردستان و همدان، خودشان هم از برايشان مرحوم آقايم جنسهاي ابريشم تهيه مي كرد براي اينها مي فرستاد براي برادرهايش. رفتند براي هم كارشان و هم كار ديگرشان. ملايوسف آنجا ماند. تا ............ يك روز خانه رفائيل سنندجي، يادم است، يك خروس فرستاد به خانه ي ما كه مرحوم آقا شيتا بكند. آقا كجا بود؟ ملايوسف گفت پدرت كارد دارد اينجا؟ گفتم آره. گفت بيار ببينم. ماما رفت كارد را آورد. گفت مرغها را بدين گفت ببينم. ........... نگاهش كردند. پروبالش شكسته حيوانك. گفت بگير ببينم، گفت شيتاش كن. تا گفت شيتاش، مادرم آنجا يك دادي زد به سرش. خدا ......... بكند؟ تو ملا تو آقا و بچه ي عزيز كرده را مي خواهي حالا شيتا كند؟

خلاصه آقا ما گرفتيم به جايي كه چندين سال شيتا مي كردند، شيتا ............   گفت عجب چقدر هم داري............ يعني چاقو حد....................

خلاصه اولش يك تصديقي نوشت في الفور. در سن سيزده سالگي درست. اين را گذاشتم در .......... حبريت لاي كتاب ............ هنوز هم هست در كاشان است.

س ـ تهران.

س ـ بله.

س ـ در تهران است.

س ـ تصديق شيتايتان را در سيزده سالگي گرفتيد؟

ج ـ آره.

س ـ ديگر همان موقع فكر كرديد كه اصلاً اين كارتان خواهد شد؟ آنموقع به فكرتان رسيد كه اين كار به عنوان كار زندگيتان است؟

ج ـ نه نه نه. 

س ـ مدرسه مي رفتيد آنموقع؟

ج ـ اتفاقاً، اتفاقاً من شبانه روز چند تا ملا داشتم. اولش ملا متتيا بود كه در سن هفت سالگي بچه ها را سيزده سالگي ............ مي خوانند من هفت ساله بودم. هم روي سفرتورا خواندم بعد هفته هاي،......... ................. ....................................... انقدر مرحوم ملا متتيا دقت مي كرد. گفت اينها را بايد از بر ياد بگيريد. ................... را ياد گرفتم. هفتاد ....................... خوب خواندم. مرحوم آقا آنشب باز همه ي اهل كنيسا را دعوت كردند پلو و بساط و وضعيتي و مرغ و ....

س ـ همه آنهايي كه ................ ..... اين كار را مي كردند.

ج ـ حتي چند تا سازنده و نوازنده بود، مرحوم موسي خان كه يكي از بزرگترين موزيسين هاي دوره ي خودش بود.

س ـ موسي خان؟

ج ـ مرحوم موسي خان؟

س ـ موسي خان چي؟ فاميلي شان چي بود؟

ج ـ موسي خان.

س ـ پسر بالاخام؟

ج ـ نه نه.

س ـ نه.

ج ـ نه موسي خان.

س ـ كه در كاشان بود. باروخات از اصفهان بود.

س ـ آها مال اصفهان.

س ـ موسي خان هم نوازنده بود.

ج ـ موسي خان چندين سال در اصفهان پيش ظل السلطان.

س ـ آها.

ج ـ جلال الدوله كار مي كرد.

س ـ جد بهرام آقا... پور و اينها. درست است؟

ج ـ نه. ....................................

س ـ نه آقا..... پور نه.

ج ـ كار مي كرد. بعد از اينكه اينها از بين رفتند ظل السطان و ............... خيلي آدم شروري بود فوق العاده. اما همان موسي خان چندين سال پشت خانه ي اين يك خانه از برايش گرفته بود خودش يك خانه از برايش تهيه كرد، يك نوازنده اي بود كمانچه اي كه مي زد صد برابر شايد، كي بود كه ويولن خوب مي زد؟

س ـ صبا.

ج ـ صبا. از صبا خيلي بهتر مي زد. خلاصه ما نمي دانستيم...

س ـ خوب شما حالا بگوييد ببينم بعد از اين كه سماها گرفتيد، تصديق گرفتيد با مرحوم بابابزرگ كار مي كرديد؟ يعني شما را در محافلي كه درس مي داد مي برد؟

ج ـ ....................................من شبانه روز هم تحصيل مي كردم ................. و هم اين كه من هم مشغول كار شدم در سن چهارده پانزده سالگي.

س ـ از كسان ديگر كه با شما پيششان درس خوانديد كي ها بودند؟

ج ـ پيش يك مرحوم ملا..... كي بود كه......

س ـ ملا........... 

ج ـ ها؟

س ـ ملا.......

ج ـ آره. معركه بود آقا، معركه بود.

س ـ بفرماييد اسمش را؟

س ـ نمراديت، نامادي بهش مي گفتند

ج ـ ناموردي.

س ـ بله.

ج ـ ملا يزقل ناموردي.

س ـ يزقل ناموردي. در اين سني كه شما پهلو پدر مي خوانديد اينها پدربزرگتان فوت كرده بودند ديگر، يا زنده بودند؟ در قيد حيات بودند هنوز؟

ج ـ در سن هفت سالگي كه من هفتار را خواندم حيات داشتند. شبات هم در مجلس حضور داشتند، خوب يادم هست.

س ـ بله. شما چند تا خواهر و برادر داريد جناب حاخام؟

ج ـ قبل از اين كه خدا مرا به خواهرم خانم باشي كه من بعد از آنم تصادف كرده بود ..... ما سه تا.......

س ـ سه تا برادر و دو خواهر. ولي قبل از آن خيلي بيشتر بچه داشتند نمي ماندند.

ج ـ آره.

س ـ بابا اولين فرزندي است كه برايشان مي ماند.

س ـ اولين فرزندي كه مي ماند.

ج ـ اولين فرزندش خواهرم بود كه ماند.

س ـ منظورش خانم باشي بوده.

ج ـ پنج سال از من بزرگتر بود. ازدواج كرد و اولاد هم پيدا كرد....

س ـ در تهران تصادف كرد...........

س ـ ولي هيچكدام از برادرها مثل شما دنبال كار پدر و پدربزرگ را نگرفتند. شما تنها پسر خانواده بوديد كه دنبال اين را گرفتيد.

ج ـ چرا. ...... شموئل حئيم برادر من كه الان در اسرائيل است آن هم كم كم، او كار مي كرد. او هم مشغول شد.

س ـ جامعه كوچك بود هي تحليل مي رفت، مي رفتند تهران مي رفتند به اسرائيل...

ج ـ بيكار.........

س ـ يك نفر مي بايستي بود كه هم مسائل مذهبي را اداره بكند و توقع داشتند از يك خانواده باشد. عموي من از آنجا شروع به كار كرد ولي كار و زندگيش بيشتر تجارت بود.

ج ـ بله. 

س ـ براي اين كه زندگيشان تأمين بشود، آنجا كسي از اين راه ...........

ج ـ برادر كوچكم يعقوب است كه الان هم اينجاست، او نرفت براي كار اصلاً هيچ دخالتي ديگر نه شيتا و نه كار جماعتي مي كرد، خيلي هم وضعش خوب است. الان هم اينجاست.

س ـ شما كنيسايي كه پدرتان مي رفتند كدام كنيسا بود؟

ج ـ كنيسا، معروف آنجا ملا بود ديگر.

س ـ به كليساي ملا.

ج ـ آره.

س ـ هفت تا كنيسا بود. 

ج ـ هفت تا كنيسا داشتيم. ........ ميخائيل بود، ملا نصير بود، كنيساي محله بود كه متخصص كه مخصوص اسرائيلهاي شيرازي بود كه آمده بودند.

س ـ كم جمعيتتان تهراني بودند.

ج ـ آره. كنيساي خواجه يادگار بود كه آن هم مخصوص ايسرائلهاي هميشه ................. بودند.

س ـ شيراز.

ج ـ شيرازي. روبرو در يك محله در يك قسمت اين طرف كنيساي ما بود، آنطرف كنيساي خواجه يادگار كه شيرازي بود، مرحوم ......... كهن ملاشان بود. البته براي شيتا بكند اصلاً دخالتي در......... داراش خيلي خوب مي كرد قشنگ.

س ـ پدربزرگ شيخ كهن؟

ج ـ نه. پدربزرگ، بابابزرگ آره بابابزرگ اينها.......................... 

س ـ خوب شما حالا سيزده چهارده سالگي هستيد و داريد با پدر كار مي كنيد.

ج ـ من كار.........

س ـ هم درس مي خوانيد و هم با پدرتان همكاري مي كنيد.

ج ـ هم درس مي خواندم همكاري مي كنم كاسبي هم مي كردم.

س ـ كاسبي هم مي كرديد. چكار مي كرديد؟

ج ـ قالي بافي. چند تا كارگر داشتيم ابريشم كاري چند تا كارگر داشتيم.

س ـ نظارت مي كرديد به اين كارها؟

ج ـ ها؟

س ـ شما چه كارش را مي كرديد؟ شما حسابداريش را داشتيد، نظارت به كارگرها را داشتيد؟ كارتان چي بود؟

ج ـ نه كارگر براي خودمان بود ديگر. پول بهشان مي داديم هم قالي مي بافتند برايمان هم ابريشم براي ما تهيه مي كردند. براي اين كه از كارهاي جماعتي چيزي عايد ما نمي شد.

س ـ آها.

ج ـ هيچي عايد ما نمي شد. فقط اسمي داشت. كار هم انجام مي داديم بعد برايشان بيشتر از.......... يك نفر پنج شش تا پسر داشت، باور كنيد در تهران، پنج شش تا داشت مردهايي كه ثبت كرده بوديم.............. يكيش را از او نگرفتيم. يكيش را از او.........

س ـ به عنوان كار خيريه جماعتي مي كرديد اين كارها را؟

ج ـ آها؟

س ـ به عنوان كار يعني پدر و هفت جدي.....

س ـ تو كاشان بودند ....................... سعي مي كردند كارهاي ديگر داشته باشند. 

ج ـ بله.

س ـ ................. امرار معاش بكنند.

ج ـ بله.

س ـ خوب شما تا چند سالگي كاشان بوديد؟

ج ـ تا سن هزار و سيصد و بيست و شش در كاشان بودم.

س ـ 1326 در كاشان بوديد. در چه سني؟

ج ـ 76.

س ـ و 77 يعني بله.

ج ـ حالا بگوييم 78 سال است.

س ـ بله.

ج ـ چند سال مي شود؟

س ـ 52 سال پيش.

ج ـ ها؟

س ـ 52 سال پيش.

ج ـ آره 52 سال.

س ـ شما در چه سني ازدواج كرديد؟

س ـ 26.

ج ـ 26 سالگي.

س ـ در 26 سالگي.

س ـ دير بوده براي آنموقع.

س ـ خيلي دير بوده. چرا به اين ديري؟

ج ـ ................. خانم 9 سالش بود كه قيدوش كرديم. بعد از اين كه 14 سالش شد براحا بود ولي چون دفتر ازدواج مال من بود، ثبت دولتي اش من نمي توانستم ثبت كنم، دولت هم مي گفت دخترها بايد 15 سالشان باشد. مرد بايد 15 سال.

س ـ آها. در 15 سالگي ثبت شده ولي از 9 سالگي ازدواج...

ج ـ در چهارده سالگي.

س ـ در چهارده سالگي ازدواج كرده بابايم ولي ............ ثبت بكند.............

ج ـ ولي ثبت اش دولتي است چون منحصر به خودمان بود دفتر ديگر هم نبود. رئيس ثبت هم رفيق بودم خوب بود نماينده ي ثبت و نماينده ي دادستاني هم بيايد آنجا حضور داشته باشد كه ثبت كنند. گفت من قبول ندارم رئيس ثبت. گفتم چرا؟ گفت ....................... باشند كه جشن بگيريم. ..........................

س ـ حشمت خانم را كجا ديديد شما؟

ج ـ ها؟

س ـ حشمت خانم را كجا ديديد براي اولين بار؟

ج ـ دخترعمويم، دختر عمويم هم بود.

س ـ آها. از بچگي با هم بزرگ شديد.

ج ـ از بچگي با هم ................. ولي اصلاً با هم از 9 سالگي كه ما را با هم قيدوش كردند قيدوش كرديم من همانطورها.................. تا سن چهارده سالگي. آره. مدرسه مي رفت..................

س ـ آها.

س ـ و هفته اي يكبار، خيلي جالب است، هفته اي يكبار حق داشتند كه بروند خانه ي پدر نامزد.

س ـ پدر نامزد.

ج ـ عمويم بود ديگر.

س ـ بله.

س ـ شبهاي شبات؟

س ـ آره.

ج ـ نه، تو هفته بود زياد.

س ـ شب شبات نمي رفتيد؟

ج ـ شب شبات نمي رفتم.

س ـ شب هفته، هفته اي يك شب مي رفتيد خانم پدر نامزدتان؟

ج ـ آنجا يك شامي مي خورديم تمام شد.

س ـ هيچ عروس را هم نمي گذاشتند ببينيد؟

ج ـ نه كار هم نداشتيم.

س ـ خوب از عروسي تان چي يادتان است؟

ج ـ عروسي اي كه من گرفتم هيچكس نگرفت، هيچكس.

س ـ چند شبانه روز بود؟

س ـ هفت شبانه روز.

ج ـ هفت شبانه روز. اين پنج شبات همه ي رجال اسرائيل توي يك خانه ي ................. خيلي بزرگ بود آنجا اجاره كرده بوديم، خانه ي دامادمان بود. بهترين خانه ها بود در آنموقع. آنجا تمام ششم هشبال بود اما هوا مثل اول بهار بود انقدر هوا خوب بود كه همه ي مهمانها، يك خانه ي بزرگ تمام پذيرايي كرديم.

س ـ ششم هشبال يعني در حقيقت بعد از موردشوگا است.

س ـ اواخر پاييز بود، اواسط پاييز بود.

ج ـ اما آنجا مثل تابستان بود.

س ـ آها.

س ـ گرم بود.

ج ـ بله. تمام آنهايي يك سر مويي اسم و رسم داشتند همه آنجا بودند.

س ـ براخاي شما را كي گفت؟ حتماً پدرتان گفتند؟

ج ـ البته. البته. اما خودم مو................. پايش گذاشتم.

س ـ آره؟ جلوي پاي عروس؟

ج ـ جلو پاي عروس يك شيتا مي كردند آنموقع.

س ـ آها.

ج ـ من خودم از براش جلو پايش گذاشتم يك فرش ابريشمي هم، فرش را خودم درست مي كرديم كارگرها داشتيم، فرشهاي خوب درست مي كرديم. بله.

س ـ پاانداز داشتيد.

س ـ آها.

س ـ هديه دادند به عروس.

ج ـ بله.

س ـ پس خيلي سخت عاشق بوديد؟

ج ـ بله معمول بود متداول بود آنموقع.

س ـ .............. بعداً عاشق شدند.

ج ـ هنوز............. چند سال است ازدواج كرديم؟

س ـ شصت و يكسال.

س ـ آنوقتها وقتي عروس را مي آوردند بايد ................ مي آوردند ............ تو خانه مي دادند مي آمدند تا تو خانه.

س ـ آها؟

س ـ .................

س ـ عروس بران بود.

س ـ عروس بران را بعد از ...........................

س ـ از خانه ي خودشان مي آوردند تا خانه ي داماد.

س ـ داماد؟

س ـ آينه جلو.......

س ـ آينه مي گرفتند جلويتان و....

س ـ آينه مي گرفتند جلو روي عروس ....................

س ـ شب اين كار را مي كردند يا روز؟

س ـ نه روز.

س ـ روز. آنجا خوب...... اذيت نمي كردند.

ج ـ نه. .................... بود كي جرأت مي كرد حرف بزند.

س ـ همه همسايه ها، آشناها، ميز مي چيدند ................ جلو مي آوردند براي عروس ........... راه بيافتند...............

س ـ يك رسم بسيار قديمي تحميلي است كه عروس را از خانه ي پدري به خانه ي شوهر مي برند. اين رسم درست قديمي است كه ريشه هايش به دوره ي تهموت مي رسد.

س ـ آها. سوار الاغ هم مي كردند عروس را، نه؟

ج ـ نه.

س ـ پياده؟

ج ـ نزديك بود آن.

س ـ آها. يعني عروس شما پياده راه افتاديد رفتيد؟

س ـ آره.

س ـ چه بامزه.

س ـ آره. .................................... 

ج ـ خيلي.

س ـ پس آنموقعي كه شما ازدواج، بعد از اين كه با حشمت خانم ازدواج كرديد چند سال پس از ازدواج راهي تهران شديد و چرا راهي تهران شديد؟ چرا از كاشان به تهران رفتيد؟

ج ـ كاشان كم كم جماعتش رفته بود ديگر.

س ـ آها.

ج ـ باز هم بودند ولي.....................

(پشت نوار اول)

س ـ بفرماييد.

چ ـ چهار براخا اولاد داشتم در كاشان بوديم بعد رفتيم. اوليش،

س ـ يافا بود.

ج ـ يافا بود بچه ام، مي شناسيدش؟

س ـ بله بله.

ج ـ آها. دومي اش جناب آقاي هارو برداني.

س ـ سومي اش هم موسي است.

ج ـ موسي هم...

س ـ نيويورك است.

ج ـ آها. موسي هم در...............

س ـ آره. مراد هم آنجا بوده.

ج ـ بله.

س ـ پس چهار تا از بچه ها در كاشان به دنيا آمدند؟

ج ـ ......... هم در...

س ـ در تهران. 

ج ـ در تهران.

س ـ آنوقت شما راهي تهران شديد. ديگر آنموقع پدرتان در قيد حيات بودند؟

ج ـ ها؟

س ـ پدرتان در قيد حيات بودند موقعي كه رفتيد تهران؟

ج ـ بله. بعد از يكسال كه ما آمديم مرحوم آقا فوت كردند.

س ـ مادرتان كي فوت كردند؟

ج ـ مادرم در تهران فوت كردند. 

س ـ آها، آمدند پس دنبال شما آمدند تهران؟

ج ـ بعداً بعد از مدتي. بعد از آن بله آمدند.

س ـ شما وارد تهران كه شديد كجا وارد شديد؟ چكار كرديد؟ چه جوري شروع به كار كرديد در تهران؟

ج ـ خانه اي اجاره كرديم.

س ـ كجا؟

ج ـ اول خانه ي مرحوم دكتر ادبوت. رفتيم آنجا و ...

س ـ كوچه ي بيژن حسن آباد.

ج ـ دفتر هم آنجا تشيكيل داديم. رئيس ثبتي كه در كاشان بود اتفاقاً موقعي كه ما آمديم در تهران، او هم انتقال پيدا كرد و رفت در تهران. خيلي هم مشكل بود براي مردم كه بخواهند دفتر بگيرند ولي چون من با اين رفيق بودم فوري دفتر كاشانم را انتقال داد براي تهران. 

س ـ اولين دفتري بوده كه براي يهوديهاي ايراني توي تهران تشكيل داديد شما؟

ج ـ بله.

س ـ قبلش نبوده دفتر ثبت نبود مال شما اولينش بوده.

ج ـ بله اولينش.

س ـ سال هزار و سيصد يعني همه كه هزار و سيصد و........

ج ـ نه نه.

س ـ چرا چرا بود.

س ـ چرا.

س ـ دفتر آقا نعيم ....................

ج ـ در تهران؟

س ـ بله تهران.

ج ـ دفتر بود. آره. هم راب شلموت............... بود.

س ـ برچلاني....... 

ج ـ كوهن سد و هم........

س ـ راب نعيم.

ج ـ نه راب نعيم فوت كرده بود.

س ـ زنده نبود.

س ـ نه راب نعيم بود.

ج ـ راب نعيم فوت كرده بود،

س ـ دفترش بود.

ج ـ دفترش بود. بله. خدا رحمتش كند پيرمرد باسوادي بود خيلي. 

س ـ ملا ................ اورشل.

ج ـ مل............اورشل نبود.

س ـ او هم دفتر داشت.

ج ـ او هم دفتر داشت.

س ـ آها. پس درواقع شما چهارمين دفتر را باز كرديد. سه تا بوده بعد هم شما آمديد؟

س ـ يكيش را خوب كار نمي كرد اين كه مال....

س ـ مال....

س ـ مال راب نعيم...

س ـ مال راب نعيم ديگر كار نمي كرد.

س ـ نه.

ج ـ مثل اينكه پسرش هم مي خواست بيايد نمي دانم رفت گرفت؟

س ـ نه نه. نتوانست.

س ـ خوب، آنوقت تهران چطوري، جمعيت تهران، ايسرائلهاي تهران با شما آشنا شدند؟ حضور شما را در تهران چطوري فهميدند؟

ج ـ اي بابا!

س ـ قبلاً آشنا بودند با بابا سال 1312 بابا مي آمد تهران و مي رفت.

س ـ آها.

س ـ در بعضي مواقع.

ج ـ آره آره.

س ـ تو كنيساها سخنراني مي كردند، تفيلا مي خواندند. آشنايي ........... داشتند.

ج ـ اي بابا! اي بابا! يك صدايي داشتيم و نطقي داشتيم و وضعي داشتيم، لازم نبوده كه معرفي ام بكنند. 

س ـ آها. خودتان معرف خودتان بوديد.

ج ـ خودم معرف خودم بودم. يك طوري شد كه همه دفترخانه ها يكدفعه اعتصاب كردند گفتند مردم مي آيند پيش من ثبت مي كنند ازدواجشان را.

س ـ كدام كنيسا رفتيد موقعي كه يعني وارد تهران كه شديد ديگر رفتيد رباي كنيسا شديد ديگر، كدام كنيسا رفتيد؟ 

س ـ كنيساي كورش بود.

ج ـ كورش بود اول. ولي شبات ها هم كوروش من مي رفتم صبح تا ظهر، بعد از ظهر هم مي رفتم كنيساي حئيم. اشخاص خيلي خيلي متمول بودند آنجا هارونيان بود، اريه بود، كهنين بود، .... بودند. بعد از آن من آنجا را ديگر اداره اش مي كردم.

س ـ تو كنيساي حئيم؟ 

ج ـ بله.

س ـ كنيساي حئيم كجا بود؟

س ـ كوچه ي سيمي بالاتر از .... 

س ـ شما يادتان مي آيد؟ 

س ـ كوچه ي سيمي بود فكر مي كنم.

ج ـ نه نه.

س ـ آشيخ هادي؟

س ـ شيخ هادي نبود. تو خيابان حافظ بالاتر از چهارراه عزيزخان.

ج ـ كنيساي معروف بود آقا به.

س ـ حئيم؟

ج ـ بهترين كنيسا بود ديگر آنجا همه اعيان آنجا بودند.

س ـ مركزيت داشت در آنجا.

ج ـ تا هزار و سيصد و دوازده كه رفتم آنجا،

س ـ كنيساي حئيم بود؟

ج ـ كنيساي حئيم، شبات مي رفتم آنجا. ماه اول ماه نيسان بود، اول فروردين هم بود. فروردين عيد گوييم ها بود، اول ماه نيسان هم ميشخودش بود. خوب يادم مانده. ازدواج چند سال است؟

س ـ 1312، 65 سال مي شود.

س ـ بيشتر مي شود.

ج ـ ها؟

س ـ 65 سال پيش است. 

ج ـ آره 65 سال 66 سال مي شود. رفتم آنجا. مرحوم اريه .............. پدرش بود مي خواند. بعدش اسرائيلهاي كاشي هم خيلي آنجا بودند، هارونيان ها اينها آنجا بودند، اريه هم كه مرا مي شناخت.

س ـ اين اريه كه مي فرماييد كدام اريه است جناب حاخام؟ اسم كوچكش؟

ج ـ كدام؟

س ـ اريه كه مي فرماييد اسم كوچكشان چيست؟

ج ـ مراد اريه.

س ـ مراد اريه.

ج ـ كه نماينده ي مجلس بود. حي............................. آمد. با خانواده ي دولت آشنايي كامل داشتند آمدورفت داشتند حتماً. خلاصه، ما يك ............... براي اينها كرديم يكوقت ديديم حاجي مراد............ آقا مال اسرائيل بود و اينها، رئيس همه ي اسرائيلهاي ايران بود. او بلند شد گفت: «خدا را شكر كه ما مي بينيم در عصر خودمان يك تلميذ حاخام هم پيدا بشود.»

س ـ خوب آنوقت شما با انجمن با حبراي تهران چطوري شروع به همكاري كرديد؟ در چه سالي و چه جوري رفتيد آنجا؟ اصلاً عضو انجمن بوديد؟ چه جوري شديد؟

ج ـ نه با ........................ داشتم.

س ـ ولي هميشه در جلساتشان و اينها بوديد ديگر؟

ج ـ آره در ..........

س ـ كي شما را دعوت كرد به انجمن؟ خودتان رفتيد مثلاً داوطلب شديد يا كسي دعوت كرد از شما كه بياييد؟

ج ـ ابداً، نه انجمن كار به من داشت نه من كار با انجمن داشتم. و مردم كار به من داشتند.

س ـ آها.

ج ـ و من هم با مردم بودم ولي اعضاي انجمن هم همه و همه مرا مي شناختند همه هم دوستم داشتند و همه كارشان را من انجام مي دادم. ....................... انشاالله خودستايي نباشد، ................... به شاه، هيچكس مرا معرفي نكرده بود. معرف اين بود كه شاه موقعي كه اولين سفر خودش را كرد امريكا و برگشت، خدا بيامرزد مرحوم هارون لوي، خدا بيامرزد مرحوم حاجي............ حاجي....................... خيلي دلش مي خواست يك كارهايي انجام بدهد، رفت در خيابان...

س ـ شاهرضا.

ج ـ شاهرضا يك....

س ـ طاق نصرت...

ج ـ طاق نصرت مفصلي درست كرد و چون شاه موقعي كه برگشت با ماشين برگشت.

س ـ اين چه سالي است؟

ج ـ 1326 بود.

س ـ 26 بله.

ج ـ آره 26 بود. آنوقت ما هم رفتيم آنجا. خدا رحمتشان كند، مرحوم راب لوي كلاه سلندر، حاجي ........ كلاه سيلندري را كه.... 

س ـ عكسش را هم ما داريم.

ج ـ آره. من هم كلاه معمولي داشتم. موقعي كه شاه آمد و وارد شد...............................

س ـ زير هر طاق نصرتي مي ايستاد شاه؟

ج ـ بله.

س ـ زير هر طاق نصرتي مي ايستاد؟

ج ـ هنوز آن غرور را پيدا نكرده بود، آن غرور را پيدا نكرده بود. اين اولين دفعه بود. دومين دفعه اش هم 1328 بود كه...

س ـ 1328 بود.

ج ـ آره. مصدق آمد و....

س ـ اين عكس است از بالا.

س ـ آها.

ج ـ مصدق آمد و پخش كرد و غوغايي بود غوغايي بود. تمام خانه اش را، شاهزاده بود ديگر، .............................

س ـ بله شاهزاده قاجار بود.

ج ـ تمام خانه، فرشهاي خانه اش تيكه تيكه كردند بردند تا رخت هايش را بردند تا يك سوزن كه تو خانه ي اين مرد، حالا هرچه بود، گرفتند بردند. يعني ما در ظرف اين سه روز، خدايش بيامرزد، كشفي يك عده اي رفيق جمع كرد و ما رفتيم خانه اش،

س ـ خانه ي كي؟

ج ـ خانه ي مصدق.

س ـ شما داريد راجع به شاه صحبت مي كنيد.............

ج ـ آره.

س ـ نه همين راجع به 28 شاه بود.

ج ـ و مقدم شاه بود.

س ـ بله.

ج ـ رفتيم آنجا و...

س ـ قبل از اين كه شاه برگردد؟

ج ـ آره.

س ـ قبل از اين كه شاه برگردد؟

ج ـ آره آره آره.

س ـ موقعي كه شاه هنوز در ايتاليا آنجاها بود، بله خوب.

ج ـ آره. بعدش دستم زيرش گذاشتم و بغل همان .......... ايستاديم. عكس هم گرفتيم عكس را هنوز دارم. عكس را دارم اينجا.

س ـ يعني جامعه ي كليميان آن روز با اين كاري كه كردند حمايت خودشان را از مصدق نشان دادند؟

ج ـ آره مجبور بوديم ديگر. همه كاره شده بود.

س ـ آها.

ج ـ همه كاره شده بود. در عرض چند روز....

س ـ ورق برگشت.

ج ـ ورق برگشت. آنطور ورق برگشت كه خود رئيس الوزرايش زاهدي بود. زاهدي هم همراهش آمد و پسرش.........

س ـ اردشير.

ج ـ اردشير با شاه بود. هفتصد نفر از بزرگترين رجال سابق و .............. آمدند در 

س ـ سعدآباد.

ج ـ سعدآباد. هفتصد نفر دور تا دور............

س ـ شما رفتيد؟ كي شما را دعوت كرد كه برويد آنجا بگوييد؟

ج ـ كي بود كه؟

س ـ يشوروم.

ج ـ يشوروم يكنفر ايسرائيل همداني بود چون زاهدي هم خودش همداني بود رويش خيلي قدرت داشت، اين يك اسرائل بود ولي خيلي قدرت داشت............ رضاشاه بود..... اين قدرت را ...... كرده بود.

س ـ با زاهدي.

س ـ با زاهدي دوست بود. بله.

ج ـ آها، زاهدي. آنوقت هنوز كه مردم دور هم نشسته بوديم ايستاده بوديم رديف نكرده بودند نشده بوديم، يك نفر سيد عمامه به سر و ريش هاي بلند و مثل يك آيت الله بود دشمن ايسرائلها بود. آمد ديد ما هفت هشت نفر ايسرائلها داريم با هم حرف مي زنيم، آمد پيش ما. «شما جهود هستيد، جهود هستيد؟» گفتيم آره. گفت: «اينجا چكار مي كنيد؟» گفتيم آقا دعوتمان كرده. گفت: «غلط كرده كه شما را دعوت كرده.» آنقدر قدرت داشتند. بعد بر مي گرديم........ اي داد و بيداد! آقا، محض رضاي خدا، ما كه خودمان نيامديم، يك نفر ما را آورده است و خودش هم برده است. گفت: «من نمي گذارم اينها را.» چند تا فحش هم به ما داد.

گفتيم آقاجون ببين، ما هم نمي آييم.......... ما يك گوشه عليحده مي ايستيم داخل شما نمي شويم. گفت: «.......... اصلاً نزديك ما هم نشويد.» چشم! حالا يشوروم كه با زاهدي رفيق بود، به من گفته بود اگر پايش افتاد چند تا كلمه دعا براي شاه بخوانيد. تمام سعدآباد آنقدر ساكت بود در بين هفتصد يا بيشتر، بيشتر هم بود شايد، اصلاً نفس از كسي بيرون نمي آمد. شاه دستش را پشتش گرفته از بالا آمد پايين و تمام مردم همينطور، نمي خواهد با اينها دست بدهد كه، آخري را ديد كه پنج شش نفر هم آن طرف جدا ايستادند. ده قدم كه داشت به من برسد يك شاهنشاها گفتم كه همه ي كاخ لرزيد. 

س ـ آها.

ج ـ گفت اين صدا چه بود؟ كم كم آمد جلو. و من خودم را معرفي كردم. گفتم من نماينده ي كليميان هستم، اجازه مي خواهم اجازه بفرماييد كه دعايي كه مقصودش دعاي شاهنشاهي است كه هميشه روزهاي شنبه در پيشگاه خداوند و حضور تورات و جمعيت مي خوانيم، براي شاه عرض كنم.

آمد جلو. من هيچوقت چيزي نمي نوشتم. يعني نوشتم براي اولين دفعه بود كه نوشتم. نوشته را در آوردم بخوانم، اول از عظمت خدا ......... مي گفتم ما دو هزار و هفتصد سال است در اينجا هستيم پيش از اين كه حضرت عيسي به دنيا، حضرت رسول اكرم به دنيا بيايند. مسلمانها بيايند، چيزها بيايند. ما ملتي هستيم كه قدمت مان سابقه مان از تمام مردم ايران بيشتر است. و از آن روز به بعد هم هر روز براي شاهنشاهان ايراني دعا خوانديم. اين هم دعا برايتان. يك ترجمه اي كرده بودم از .......................... كه آمد جلو كم كم كم كم، اول مي ترسيد خيال مي كرد ما آدم هاي ............ هستيم. آمد جلو و دستش را پشت سر گرفت. من............. صدايمان هم آنقدر آنروز، چهل سالم بود مي شود................ ها؟

س ـ بله.

ج ـ آره. برايش خواندم. خواندم، خواندم خواندم. آمد دست داد. تشكر هم كرد. بعد رفت. ... همين بود و همين. ما البته ..............

س ـ كي بود آن آخوندي كه با شما صحبت كرد او را شناختيد بعداً كي بود؟

ج ـ كي؟

س ـ آن آقايي كه گفتيد با عمامه كه آن روحاني كه گفت كه برويد، كي بود؟

ج ـ بعد آمد آنجا، معذرتخواهي هم كرد و فحش هم به خودش داد.

س ـ كي بود؟ اسمش يادتان است؟

ج ـ ها؟

س ـ اسمش را؟

ج ـ نه. اصلاً سئوال نكردم تو كي هستي. 

س ـ آها.

ج ـ خيال مي كرد گردن كلفت است.

س ـ آن برخايي كه براي شاه مي خواندند چيست؟ يادتان است الان بخوانيد آن را؟

ج ـ آره آقاجان.

س ـ طولاني است؟ بخوانيد يك تكه اش را.

ج ـ نه حالا نمي توانم. 

س ـ حوصله نداريد؟ يك تكه اش، فقط براي اين كه داشته باشيم.

ج ـ نه.

س ـ نه؟ .......... ؟

ج ـ مفصل است آن است.

س ـ آره؟ خيلي خوب. براي از زماني كه شما رفتيد مصدق را ميشبرا برايش خوانديد ديگر؟

ج ـ آره. 

س ـ بعد تا شاه يك چيزي مثلاً در حدود يك هفته بود ديگر؟

ج ـ آره.

س ـ يعني فكر كرديد صلاح جامعه است كه آنموقع طرفداري مصدق را بكنيد بعد شاه را؟

ج ـ آره ديگر. من ديدم....

س ـ شما صلاح جامعه را مي ديديد؟

ج ـ مي ترسيديم. مي ترسيديم از او. خيلي آدم خطرناكي بود مصدق. خوب بود و بد هم بود.

س ـ چطور خطرناك بود؟ آخر چطور ممكن است....؟

س ـ چه خطري داشت براي جامعه ي يهودي؟

ج ـ قاجاري ها با ايسرائيلها خوب نبودند.

س ـ نه؟

ج ـ نه. نه. از دوره ي صفويه به بعد ............ بدبخت بيچاره ناصرالدين شاه مي خواست دو سه دفعه هم رفته بود اروپا برگشته بود. يك روزي كه ايسرائيلها رفته بودند آنجا براي ديدنش در پاريس، آنوقت به ايسرائيلها گفته بود مونتفوري هم رفته بود آنجا براي ديدنش، موشه مونتوفوري، اسمش را شنيديد؟

س ـ بله. مونتكيوري بله، موشه. 

س ـ نه او نبوده، مونتكيوري.

س ـ مونتفيوري نبوده چيز بوده.

س ـ مونتفيوري نبوده.

ج ـ كاردات، موشه كاردات.

س ـ نه نبوده اصلاً.

ج ـ آقايان يكي از ايسرائيلهايي كه از همه مردم متمول تر بوده.

س ـ ......... آره فرانسه بوده بله.

ج ـ آها، متمول تر بودند رفته به ديدن شاه.

س ـ آره اسمش مونتكيو بوده.

س ـ نه مونتكيو نبود.

ج ـ خلاصه به او گفته بود، سفارش كرده بوده ايسرائيلها را كه ايسرائيلها در ايران ...................

س ـ كميير، كميير.

ج ـ ها؟

س ـ كرميير، كرميير.

س ـ كرُمير.

ج ـ كرومير.

س ـ كروميير، آها. 

ج ـ ما........... كرميو.

س ـ كرُوميو.

ج ـ موسيوكروميو. 

س ـ بالاخره اسمش پيدا شد.

ج ـ آنوقت شاه به او گفته بود: « ............. شنيدم كه در بين شما يك نفر هست ....

س ـ راچل.

ج ـ آره.

س ـ راچل خيلي پولدار بود.

ج ـ يك بيست كرون بگير برايم. بيست كرون پول دارد. من مصلحت مي بينم اين آدم در با يكي از دولتها يك قسمتي از دنيا را بگيرد بخرد همه شماهايي كه اينجا و آنجا ......... مي كنند كه ديگر مردم دنيا اذيتتان نكنند.»

س ـ آها.

س ـ مي گويند اولين صهيونيست دنيا ناصرالدين شاه بوده ديگر. معتقد بوده به اين كه يك خاك بخرند.

ج ـ آره. گفته بود خيلي خوب. تمام شد.

س ـ پس شما مي خواهيد بگوييد تنها قاجاريه اي كه با ملت يهود خوب بوده ناصرالدين شاه بوده، بقيه نبودند.

ج ـ شمون.................... خدايش بيامرزد، بابابزرگ اين كي است كه .................... 

س ـ آره، بنيامين اصيل.

س ـ بنيامين اصيل.

ج ـ بنيامين اصيل، اين اصلش بازاداروي بود. ولي بابابزرگهايش از ايسرائيلهاي روسيه بودند. خيلي قلدر بود. قد بلندي داشت و وضعيتي داشت. آنقدر هم سرباز بود هر كجا مي رفت ...... مي گرفت.

س ـ حاج امين اصيل.

ج ـ آره. ولي خيلي قاجار از بس ................ مي كرد. يكوقتي ناصرالدين شاه با اسب آمد برود، اگر كسي مي آمد جلوي اسبش فوري مي كشتند ولي چون اين پيرمردي بود و ............................ لباس ايسرائيلي هم داشت كارش نمي كردند. جلو اسب ناصرالدين شاه. هيچكس جرأت نمي كرد جلوي اسبش برود.

س ـ كالسكه بود، كالسكه.

ج ـ گفت من .................. هستم اجازه مي خواهم حرفي كه بهش زده بود گفت آقا شاهنشاها، من هيچ تقاضايي ندارم از شما، فقط و فقط يك تقاضا دارم. گفت چي است آن؟ گفت بفرماييد كه همه يهوديهاي تهران در يك روز هفته در يكجا جمع بشوند تمام مسلمانها هم بيايند، هرچه مي خواهند فحش بدهند هر چه مي خواهند تو مغزمان بزنند، اذيت بكنند، هر كار مي خواهند بكنند با ما فقط ............. باشند.................... شاه خنده كرد و گفت مگر چطور شده؟ گفت آقا ما هر كجا رفتيم بجز اين كه تو مغزمان بزنند كتكمان بزنند، بكشند، ببرند، ...... محض رضاي خدا به فريادمان برسيد.

شاه خنديد گفت خيلي خوب. ................ به صدراعظم................ بگو آقا اذيت وضعيت اينها را بگو، .........................................

س ـ دوران قاجاريه دوراني جداً دوران خيلي بدي بود.

س ـ بله.

س ـ براي همه جامعه.

س ـ خوب حالا داشتيم، جناب حاخام داشتيم صحبت مي كرديم از اين كه بعد از اين كه در كاخ سعدآباد رفتيد، جنازه ي رضاشاه را كي آوردند؟

ج ـ جنازه ي.....؟

س ـ شما جزو مستقبلين بوديد.

ج ـ آره.

س ـ چه سالي بود؟ كجا بود؟

ج ـ والله يادم نيست.

س ـ بعد از همين قضيه ي شهريور بيست آوردند او را ديگر؟

س ـ شهريور بيست؟

س ـ بعد از اين كه شاه به سلطنت نشست.

س ـ آره.

س ـ چند سال بعدش جسد پدرش را آورد از مصر؟

س ـ بعد از 26 بود 1326، ..................

ج ـ من خودم رفتم ............

س ـ حالا سالش را پيدا مي كنيم. خاطره تان را بگوييد. آن روز را تعريف كنيد چطوري شد رفتيد ايستگاه راه آهن براي جلوي جنازه ي رضاشاه؟

ج ـ بله بله، خيلي خيلي بوديم. ايسرائيلها رفتيم براي استقبال از جنازه اش. ولي آنجا صحبتي نبود. ولي شب، شب روزنامه ي ايسرائيل كه الان هم دكتر كهن...

س ـ دكتر رحيم كهن.

ج ـ هست نمي دانم كدام از اينها بوده كه متصدي روزنامه ي ايسرائيل بودند در آنموقع گفتند شما شب برو راديو اداره ي راديو يك ......... برايش بخوان. شب رفتم همان شبي كه جنازه اش را دفن كردند، تو اداره ي راديو يك ................. برايش خواندم.

س ـ از اول تا آخرش يا يك قسمتش؟

ج ـ نه يك قسمتش. خيلي مفصل. نمي دانم از اولش بود يا از ............. بود. بلند بلند.

س ـ زنده بود ديگر آنموقع؟ برنامه ي زنده پخش مي شد ديگر؟

ج ـ آره.

س ـ بله.

ج ـ آره. همه مردم فهميدند. 

س ـ از همه ي مذاهب آمده بودند؟ يعني مثلاً زرتشتي ها و عيسوي ها اينها هم آمده بودند يا فقط شما رفتيد راديو؟

س ـ راديو فقط من بودم.

س ـ آها.

ج ـ نه ديگران. راديو نيامدند ولي براي جنازه اش همه بودند، از همه.... بله.

س ـ خوب بعد از اين قضيه ي كاخ سعدآباد، يعني مراسم ديگري كه شما تويش شركت كرديد كه به نظر خودتان از نظر خودتان جزو مراسم مهم مي شود كدام بوده؟

ج ـ بود، بود تا موقعي كه شاه هزار و سيصد و بيست بود، ها؟ پدرش را تبعيد كردند.

س ـ بله 1320 شهريور 20 بود.

ج ـ 1320. شاه ما موقع تاجگذاري اين، جلوترش هم مي رفتيم.

س ـ عروسي، عروسي فوزيه بود كه شما آمديد تهران.

ج ـ عروسي فوزيه هنوز من نيامده بودم اينجا ولي زود آمدم.

س ـ ..... كاشان بوديد ولي آمديد براي....

ج ـ براي عروسيش آمدم.

س ـ ديدار.

ج ـ آره براي ديدار آمدم.

س ـ تو عروسي بوديد؟

ج ـ رضاشاه زنده بود.

س ـ تو عروسي بوديد؟

س ـ نه نه نه.

س ـ نه نه.

س ـ آها آمديد تهران.

ج ـ رضاشاه زنده بود.

س ـ آها.

ج ـ ولي ما يك جاي خيلي خوبي ايستاديم، ..................... پهلوي من بود. آنجا رضاشاه با مادر فوزيه، فوزيه با شاه، اينها با ماشين سرباز. چه غلغله اي بود.

س ـ درست است.

ج ـ كاملاً.

س ـ از نزديك رضاشاه را ديديد؟

ج ـ بله. از خيلي خيلي نزديك. خيال مي كنيد كسي جرأت داشت نفس بكشد؟ اين همه جمعيت آنقدر سرباز بود آنقدر پاسبان بود. تمام پشت بامها تمام پايين و بالا، پيش جلو، يكعده اي از جلو يكعده اي از عقب بودند. ما هم بوديم تا موقعي كه كار تمام شد.

س ـ پس ديگر خود رضاشاه را هرگز نديديد شما؟

ج ـ نه.

س ـ از نزديك نديديد او را هيچوقت بجز آن روز؟

ج ـ چرا چرا.

س ـ ديديد؟ چي خاطره تان را بگوييد.

ج ـ يك روز، سفر كرده بود رضاشاه به اصفهان. گفتند از ....

س ـ كاشان بود.

ج ـ از كاشان با ماشين بود، با ماشين ........... آمد تهران. دستور دادند كه ما يك طاق نصرتي درست بكنيم. طاق نصرت درست كرديم خيلي مفصل. اول علماي گوييم، مسلمان درست كرده بودند. چهارصد نفر از علماي اسلام آمدند در اينجا آنقدر بزرگ بود. ما هم كوچكتر بود البته. يكعده اي شيريني، آجيل، بساط، وضعيت خيلي خيلي مفصل بود. يك گاو هم درست كرده بودند آنجا حاضر كرده بودند كه موقعي كه مي آيد جلو پايش بكشند. شاه آمد اول رفت رضاشاه تو پيش علما، مي گفتند من نمي دانم. مي گفتند يكي از علمايي كه از همه جرأتش بيشتر بود تا شاه را ديده بود وارد شد، آمد بود باهاش شاهنشاه بگويد غش كرده بود از ترسش افتاده بود.

س ـ كاشي اصل بوده او!

ج ـ نه نمي دانم ديگر. افتاده بود.

س ـ زير طاق نصرت مسلمانها؟

ج ـ آره.

س ـ آها، خوب.

ج ـ بعد آمد عصباني شد ديد اينطور است عصباني شد ماشين سوار شد آمد جلوي ما. ما هم آقا ديديمشان يك گاو جلو پايش كشتيم.

س ـ آها شما كرديد؟ شما ........ كرديد؟ آها.

ج ـ آره. آره. گاو جلو پايش كشتند. ديدمش. همين ديده بودمش، اينطور. بله. .....

ولي موقعي كه تاجگذاري كرد شاه.

س ـ محمدرضاشاه.

ج ـ محمدرضاشاه. من 1967...

س ـ 1968.

ج ـ 68 پروستات داشتم رفتم در ايسرائيل عمل بكنم. دعوت كردند كه شاه تاجگذاري مي كند تو بايستي از طرف همه ي يهوديان ايران حضور داشته باشي براي تاجگذاري شاه و براي وليعهد ديگر صاحب وليعهد كه همين...

س ـ رضا.

ج ـ آقارضا باشد. موقعي هم كه آقارضا متولد شد يك تلگراف بسيار مفصل از طرف ايسرائلهاي ايران براي شاه فرستاديم. آن روز هم كه مي خواست شاه تاجگذاري بكند و وليعهد را هم به اصطلاح معلوم بكند، من در ايسرائيل بودم و خيلي هم مريض بودم. يك دكتري دكتر ريتمن بود، يادت هست؟

س ـ آره.

ج ـ آره. مريض بودم از نظر ادرار. گفتم آقاجان محض رضاي خدا من بايد بروم. حالا كار نداريم چه چيزي گفت و چطور شد و بالاخره يك نسخه اي نوشت به اين بزرگي و دو تا بطري دوا .......... 

س ـ ................ بله.

ج ـ به من داد و گفت اين را برو بخور....... روز موعود لباسهاي كه حضور شاه مي رفتيم، لباس مخصوص، كلاه مخصوص و از اين چيزها. اين ديگر يكيش است. رفتيم و كي بود اين؟

س ـ ماگداول.

ج ـ نه. ابوزورا برايش دعا خواند. اما يكي از رئيس الوزراها بود كه اين بود، تُرك بود.

س ـ ساعد؟

ج ـ ساعد آره بارك الله. ساعد بود. ما با هم دور از حالا، پهلوي او نشسته بوديم نزديكش. شاه آمد ملكه آمد وليعهد آمد. عكس ما را هم گرفتند. حتي پشت مجله هاي امريكايي هم،

س ـ تايمز بود ضميمه ي قبلي اش هست.

س ـ آها.

ج ـ آره. البته آن را هم ما اينجا داريم.

س ـ سالهاي 60 و 61، 62.

س ـ از طرف جامعه ي كليميان ايراني شما فقط بوديد يا كسان ديگري هم بودند؟

ج ـ ها؟

س ـ فقط شما بوديد؟

ج ـ فقط.

س ـ فقط شما بوديد.

ج ـ كس ديگر نبود.

س ـ آها.

ج ـ بعدش هم هر سال سالي دو دفعه يكي تولد شاه و يكي هم روز عيد فروردين، بود. قدي داشتم صدايي داشتم، جرأتي داشتم. همه ي اقليتها بايستي اول همه...

س ـ زرتشتيها.

ج ـ زرتشتيها، چون مملكت مال زرتشتي بودند ديگر. بعدش...

س ـ ارامنه بودند.

ج ـ ارامنه بودند. بعدش آشوريها بودند، بعدش كي بودند بعدش كي بودند، آخر همه ما بوديم.

س ـ آها.

ج ـ هر وقت مي رفت همانجا تعظيم مي كردند و تبريك عرض مي كنيم. كنار بايستيم. اينها مي رفتند، آخرش هم ما مي رفتيم. من هم فضول، هر وقت مي رفتم آنجا يك شاهنشاه مي گفتم كه مي لرزيد آنجا. شروع مي كردم دعايش كردن. آنقدر خوشش مي آمد، تشكر هم مي كرد. و طوري شد كه نماينده ي ارامنه يك روز به من گفت فلان فلان شده، فحش داد، ما همه اقليتها به اين تعظيم مي كنيم تو جهود هميشه مي آيي آنجا چند دقيقه شاه را معطل مي كني، برايش..... دعا مي كني. گفتم تو هم جرأت داري برو بكن! چكار به من داري؟!

اين وضعيت ما بود با شاه.

س ـ شما خود شاه را دوستش داشتيد؟

ج ـ خيلي خيلي.

س ـ چرا؟

ج ـ چرا؟ خوب بود با ما ايسرائلها، خودش. بعد هم موقعي كه چند ماه قبل از اين كه برود،

س ـ آخرين باري كه رفتند آنجا ........

ج ـ آخرين باري كه رفتيم آنجا.

س ـ چهار آبان بود؟

چ ـ چهار آبان بود. آبان و آذر تير و بهمن، بهمن رفت.

س ـ بله.

ج ـ بله بهمن رفت. رفتيم آنجا خودش .......... يوسف كهن هم بود. آقا........ هم آمد. خلاصه، حرف نمي زدند هيچكدام. هر وقت دعايش كردم، نمي دانم اينها مصلحت است بگويم يا نگويم؟

س ـ بله بله. بله مصلحت است.

ج ـ مي ترسم.

س ـ نه پخشش نمي كنيم اگر خواستيد، حالا شما بگوييد.

ج ـ پخشش نكنيد.

س ـ نه.

ج ـ بعدش بهش گفتم شاهنشاها! گفت بله. حالا تمام وزرا و اركان دولت و افسرها  آنجا هستند. شنيدم شاهنشاه قصد مسافرت دارند؟ نگاهي كرد به من، گفت: بله. باز اجازه گرفتم. اجازه مي فرمايند، گفتم آيا امكان دارد كه شاهنشاه اراده ي خودشان را عوض كنند و از اين مسافرت در اين موقع بحراني صرفنظر بفرمايند؟ گفت: خير. گفتم اجازه مي فرماييد؟ گفت بگو. گفتم آيا تصور نمي فرماييد در اين موقع بحراني با مسافرت شاهنشاه به خارج ايران چه صورتي پيدا خواهد كرد؟ گفت: مي دانم ولي اين مسافرت خيلي از شاهنشاهان دنيا اين گونه مسافرتها را كرده اند، ما هم يكي از آنها خواهيم بود.

بعد شروع كردند گريه كردن. گريه كرد. 

حالا همه افسرها و اين چيزها، عجب جهود پرجرئه كي هست اين؟ گفتم آقا آرام باشيد. خدا بزرگ است. خدا بزرگ است. تعظيم كردم برگشتم. شب، اينها را خواهش مي كنم ضبط نكنيد.

س ـ بله. شبي كه آره همان شب تمام شد. خدا بيامرزد موسي كرمانيان را، موسي كرمانيان يك خانه اي اجاره كرد اسرائيل از يك بهايي، اين ولش نمي كردند.............. اين هم خيلي جدي بود، خدا رحمتش كند كرمانيان را، خيلي خيلي، اين نماينده ي همه اسرائيلها بود در دنيا. خلاصه، آنشب بلند شد و خانه ي خودش را، آها، اين بهايي مي آيد پيش من التماس مي كرد بگو به موسي كه اين خانه را بايد خالي كند. بهش گفتم گفت من خالي نمي كنم. ولي آنشب خالي كرد و رفت بيرون نشست. تمام اعضاي انجمن را هم دعوت كرد. من هم آنشب برخا كتوبا داشتم، دفتر كتوبا را برداشتم بيرون شهر كه همه رجال اسرائيل آنجا بودند، گفتم آقايان ببينيد من چند سال است تو كنيسا با اين كه نماينده ي شاه هم آنجاست، احمدخان رشتي، من اول يك مثال زدم اين رفيق من است كه هر روز مي آمد و دفتر را ماچ مي كرد، كنيسا مي آمد، ........... اول مي آمد.

س ـ ساواكي بود آره من صبحها نمي آمدم آنجا.

ج ـ آره آره. مي آمد. گفتم شاه مي رود. در كنيسا هم به مردم مي گفتم پا شويد در رويد چيزي هم داريد ببريد، كه مردم هم ريختند تو خود كنيسا فحش مي دادند به اسرائيلها همه شان. ولي اول گفتم براي آخرين دفعه هم بروم به اينها بگويم. حبيب القانيان بود. داود القانيان بود. همه ي كارخانه دارها بودند. اريه نبود. اريه رفته بود. فرد هم رفته بود. خلاصه، گفتم شاه مي رود انقلاب مي شود. پاشويد هرچه دستتان مي رسد برداريد برويد. اگر خوب شد خوب بود دنيا كه دودفعه برمي گرديد مي آوريد جايش مي گذاريد و اگر هم بد شد عجالتاً يك چيزي برداشتيد برديد، برديد. مسخره ام كردند. به خدا گريه كردم. گريه كردم. ................... من آمدم گفتم من دارم مي روم ديگر. .... كه شما هم با ............ شاهد را نداريد.

س ـ ولي بعد از اينكه شما جلوي شاه اين حرفها را زديد افسرهاي ارتش چي گفته بودند؟ آها يك چيزي گفته بودند به ديگران.

ج ـ به شاه، شاه گفته بود.

س ـ شاه چي گفت؟

ج ـ شاه گفته بود اگر چنانچه يك عده اي از رجال مملكت مثل اين بچه جهود مرا دوست داشتند من نمي رفتم. ها؟ همين را مي خواستي بگويي؟

س ـ اينها را شما كي به شما گفت اينها را؟

س ـ از كي شنيديد اين را؟

س ـ به كي گفته بود شاه اين حرف را؟

ج ـ نمي دانم.

س ـ اين را بعداً شنيدند كه از يكي از افسرهايي كه آنجا بوده يك چيزي شاه گفته بوده در همين زمينه ها و او دوست يكي از اين آقايان بود كه بعداً به ما گفتند.

ج ـ رحيمي آره.

س ـ ببينم رفيق كي بود؟

س ـ رحيمي تيمسار رحيمي؟

ج ـ بيچاره بدبخت مادرش خيلي.........

س ـ جمله ي دقيق شاه چه بود جناب حاخام؟

ج ـ ها؟

س ـ جمله ي دقيقي كه گفته بود چه بود؟ شاه گفته بود بچه جهود؟

ج ـ نه نه.

س ـ جمله اش چه بود؟ جمله اش را بگوييد.

س ـ بابا هميشه اين را مي گويند.

ج ـ من خودم مي گويم.

س ـ نه چي جمله اش را شما يكدور اگر به خاطرتان هست جمله اش را بگوييد.

ج ـ والله. ... آنوقت به........

س ـ نه آن را كه شنيديد از آن آقايي كه شنيديد مي گفت چه گفته؟

ج ـ گفته اين كه نماينده ي كليميها كه اينقدر نسبت به مقام شاه محبت داشت ....... گريه كرد. اگر چند نفر از رجال مملكت مطابق اين يهودي به من علاقه داشتند به من.........، من از مقام خودم ساقط نمي شدم.........

س ـ ساقط نمي گفت، مي گفت نمي رفتم.

ج ـ نمي رفتم. .......... بهروزي يك نفر آمد گفت تو هتل بود گفت من و شما رفتيم آنجا، گفت من يك مأموريت دارم براي شاه، نمي دانم من زنده خواهم بود يا مرا خواهند كشت...........

س ـ خوب يادم هست.

ج ـ آره. گفت شما بياييد مرا دعا كنيد كه من سلامت برگردم. رفتيم آنجا و همين را گفت. گفت من دارم مي روم خانه پيغامي دارم براي شاه. گفت مرا دعا كنيد كه مرا نكشند. دعايش كرديم.

س ـ از طبقه ي دولت خارجي بود آمده بود.

ج ـ آره. جزو انگلستان بود. ......................

س ـ يك خارجي بود پس؟

ج ـ مثل اينكه مثل اينكه تهديدش كرده بودند كه اگر نروي مي كشند ترا. 

س ـ آها.

ج ـ اين مي كرد كه اين حرف را بزند به شاه. از اين جهت ما دعايش كرديم گفتم تو كه منظوري نداري تو اسرائل هستي.

س ـ اسرائيل ايراني بود؟

ج ـ آره.

س ـ آليانس؟

ج ـ گذشت آره رفت تمام شد. منظورم فقط اين بود كه هر چه گريه و زاري و التماس، كنيسا تو مجالس، تو محافل گفتم، حتي خود من، ......... گوش شنوا نداشتند.......

(نوار دوم)

س ـ جناب حاخام، يكي از اتفاقات مهمي كه در دوراني كه شما در تهران رباي درواقع رباي يهوديان ايراني بوديد افتاد چيزي است كه قانوني است كه قانون ارثي كه براي زنان گذراندند. در مورد آن ماجرا براي ما تعريف كنيد. چطوري شد و قضيه اش چه بود؟

ج ـ چون من خودم در بين مردم بودم، اكثر مردم آنهايي كه اختلافي داشتند تقاضايي داشتند كاري داشتند به بنده مراجعه مي كردند، خيال مي كردند من يك حلال همه ي مشكلات هستم در صورتي كه چنين نبود. مخصوصاً بعضي از زنها كه پدرهاي متمولي هم داشتند ولي متأسفانه بعد از آن كه دخترها را يك جهيزيه به آنها مي دادند و مي رفتند خانه ي شوهر، ديگر محلشان نمي گذاشتند. البته همه مردم هم كه وضع ماليشان خوب نبود در آنموقع. بعضي ها كه خوب بود خوب كاري نداشتند. بعضي ها كه ................................... بودند واقعاً احتياج داشتند ........... مي كردند محض رضاي خدا. آنها هم كه اصلاً هيچي نداشتند آنها هم متأسفانه پدرهايشان زياد محلشان نمي گذاشتند. البته بودند كه بعضي ها كه رحم و مروت داشتند به آنها كمك مي كردند به اينها. من هم خوب هر وقت مي رفتم صحبت بكنم ............ بعضي حرفها نبودم، دوست و دشمن هم نمي شناسم، هرچه درد بود مي گفتم از جمله دردهاي اجتماعي. اين بود كه بسياري از خانواده ها اوضاع و احوال زندگيشان خوب نبود. من هم داد مي زدم مي گفتم پدرها، آيا موقعي كه شما با زنهايتان همبستر مي شويد تعهد مي كنيد كه اگر پسر بود همه را بدهيد به پسرها، اگر دختر بود چيزي بهش ندهيد؟ همچين چيزي كه نبوده است. اولاد همه اش يكي است. شما بياييد بعد از اينكه دخترها رفتند اگر دارند كارشان نداشته باشيد، اگر ندارند احتياج دارند........... بهشان كمك بكنيد. بعضي ها خيلي بدشان مي آمد مخصوصاً مشهدي ها، داد فرياد مي كردند چون خيلي مشهدي در تهران بود. گاهگاهي مواقعي كه من كتوبايشان را انجام مي دادم، شايد دويست سيصد چهارصد پانصد ششصد نفر در عروسي شان دعوت مي كردند، يكدفعه نگاه مي كردم مي ديدم چقدر اوايل يك نفر غير مشهدي تو اين همه نبود. از اين جهت اينها هم خيلي خيلي ناراحت مي شدند از حرفهاي من. و بعضي ايسرائلهاي ايراني متمول هم در بين ايسرائلهاي تهران و ساير شهرستانها آنها هم ناراحت مي شدند. اين بود كم كم كم كم رسوخ پيدا كرد بين زنها اين حرفهاي اينها.

س ـ بله.

ج ـ خدا بيامرزد كي بود كه فوت كرد مدرسه داشت بين زنها؟

س ـ خانم حكمت، شمسي حكمت.

ج ـ خدا رحمتش كند. شمسي حكمت خيلي خيلي خانم فهميده ي عاقل، خيلي خيلي. مدرسه اي كه داشت تمام رجال گوييم مسلمان آنجا بودند. و اين بود. خانم كشفي بود و يك عده ي ديگر كه كانون بانوان را داشتند. آنها هم كمك كردند................. بشود. اين بود كه بنده يك شب نشستم سي و سه تا مواد قانون براي اين جور پدرها، براي زنهايشان، براي دخترهايشان نوشتم. خدايش بيامرزد يوسف كهن، با همت ايشان اينها را برداشت برد در اسرائيل برد در اسرائيل. هارا ................ كه بزرگترين دانشمند اسرائيل بود و راب اسرائيل بود كه الان هم هست، الان هم هست، ايشان بنده را از همين مي شناخت رفيق هم بوديم، الان هم .......... اينجا هست،

س ـ براي بزرگداشت بابايشان آمدند اينجا.

ج ـ براي بزرگداشت آمدند اينجا. دو دفعه آمدند. يكي موقع انجمن ديگر موقعي كه آقاي هارونيان گرفت. خلاصه، هارا.............. يوسف، اينها را موقعي كه ديد بيست و يكي از اينها را تأييد كرد و نوشت الان هم هست.

س ـ اصلاحات قوانين ارث.

ج ـ آره. آنوقت نوشت به عبري امضا كرد گفت ببريد يديديا ببيند، بنده به مابقي راب ها تأييد كنند. الان هم من يكيش را دارم هنوز. شما داريد؟

س ـ بله.

ج ـ تأييد كنند و اجرا بكنند.

س ـ از سي و سه تا ماده، دوازده تايش را قبول نكردند، بيست و يكيش راش قبول كردند.

ج ـ آره. آره بيست و يكيش را بيست و سه تايش را، نمي دانم چندتايش را. خلاصه، تا اندازه اي مؤثر بود، مؤثر بود. خدايش بيامرزد يوسف كهن، خيلي مرد جدي اي بود مثل اين كه برد در اداره ي ثبت هم تأييد كردند. آره؟

س ـ نه اداره ي ثبت، شما ......... كه تشكيل داديد اگر سئوال شرعي مي كردند،

ج ـ آره.

س ـ آنوقت به آنها گفت براساس اصلاحات جديد قوانين ارث...

ج ـ آره.

س ـ اينها به آن مي گويند تخنت كهال، اينها ......... خودشان آمدند تهران يك همه پرسي شد، اين همه پرسي خيلي مهم است براي اين كه قانون تخنت كهال، اصلاحات جديد فقط در موارد مادي در چارچوب قوانين يهود امكان پذير است در موارد مادي و به شرط اين كه تمام جامعه اكثريت آن را بپذيرند. به همين دليل بود كه هارا............... خودشان تشريف آوردند ايران و يك كنفرانس خيلي بزرگي تشكيل شد در كنيساي ابريشمي همه مثل يك همه پرسي بود و همه تأييد كردند كه ما مي خواهيم كه اين قوانين جديد رايج بشود، مورد قبول و بعداً رفتند آنجا روي اينها نظريه دادند و آن چند بيست و چندتايي را قبول كردند به مورد اجرا در آمد. اجرايش هم اين بود كه ما به مقامات دولتي گفتيم منبعد به اين صورت براساس اين اصلاحات جديد بهدين ما يعني دادگاه شرعي يهود رأي خواهد داد و اجرا خواهد شد.

س ـ آنموقع شما ديگر فعاليت مي كرديد خودتان ديگر در ايران؟

س ـ من بودم آنجا آره ولي من كاري به كارهاي فتواهاي شرعي نداشتم.

ج ـ آره ما هر وقت كسي فوت مي كرد مي خواستند كه سهميه ي خودشان را تعيين بكنند خوب بود دادگاه تأييد بكند، مي نوشتيم. هست الان تو پرونده مرحوم يوسف وجود دارد، دارد اينها را. يوسف هم خدا رحمتش كند، يك قدري مي خواست در همه كاري دخالت بكند، خوب ما نوشته بوديم برمي داشت او هم مي نوشت در اين...........

س ـ طريقش اين بود كه ربا از تمام خاخاميم فتوا را مي نوشتند و از...

ج ـ و امضا هم مي كرديم.

س ـ امضا هم مي كردند انجمن كليميان ايشان ....... روي كاغذ انجمن آن را مي نوشت و جنبه ي رسمي به قول معروف مي شد خودشان امضا مي كردند و مي فرستادند.

ج ـ آره. 

س ـ شما تمام يهوديان ايراني معتقدند كه شما تنها رباي تنها خاخام ايراني هستيد يهودي ايراني كه هميشه طرفدار زنها بوديد و طرفدار حقوق زنها بوديد، چرا؟

ج ـ براي اين كه دردهايشان همه پيش من بود ديگر. دردهايشان اكثراً پيش من بود.

س ـ نه به خاطر دردهايشان، نظر خودتان چيست آقا؟ اولين باري كه دخترتان به دنيا آمد چكار كرديد؟

ج ـ من جشن گرفتم بله. يافا موقعي كه اولين بچه ي من به دنيا آمد برخلاف ......... جشن گرفتيم شبات مثل پسر. هيچ براي من هيچ فرق نمي كرد.

س ـ آنوقت شما در اين خط فكري كه داشتيد كه طرفداري از زنها مي كرديد اينها، ساير رباهاي ساير مذهبيون ديگر با شما گرفتاري نداشتند، اعتراض نمي كردند به شما، يا جامعه اعتراض نمي كرد به شما؟

ج ـ ببينيد، نمي خواهم بگويم.

س ـ عيب ندارد بگوييد.

ج ـ عيبي ندارد، عيبي ندارد اصلاً هيچ براي اينها در صورتي كه من همه شان را همه شان را حتي دستشان را هم ماچ مي كردم. كمك مالي هم بهشان مي دادم. خدا انشاالله ..........بهشان مي كرديم ولي هيچكدام حاضر نبودند اينها فقط اسم مرا مي بردند، نه ملا، نه حاخام، نه هيچ يا پدر، يا پدر، روي كاغذهايشان نمي نوشتند. بايد در ........................... ................................ فقط ................  خواندم من هم خوشحال بودم كه اينها سنشان از من بيشتر است و موقعي كه كار من از آنها بيشتر است ديدم چه غصه اي كه من بخورم كه اسم مرا ملا بگويند، خاخام بگويند، راب بگويند نگويند. دلخوشي شان اين باشد.

س ـ تو كار شما هم مگر رقابت زياد است؟

ج ـ اووووو....... كم نه. 

س ـ ... از طرف مردم راجع به اين قوانين، آيا كساني بودند كه خيلي مخالف بودند؟

ج ـ آره.

س ـ كي ها؟

ج ـ پولدارها. پولدارها. در صورتي كه موقعي كه تورا دارد دستور مي دهد براي اين كه پسرها بايستي مالك املاك باشند براي چه مي گويند آيا آن دوره كه ............................. (عبري) مي دانيد چرا؟

س ـ جامعه كشاورزي بوده.

ج ـ ايسرائل موقعي كه رفت آنجا رفت به اسرائيل، طايفه روبن، شيمون، داويد، دوازده شيفتا بودند، دستور داده شد كه طايفه ي روبن همه با هم ازدواج بكنند حق نداشتند طايفه روبن با طايفه لوي يا با داويد ازدواج كنند.

س ـ چرا؟

ج ـ براي اين كه مبادا املاكشان از يك همه اش مزروعي و مسكوني بود. هم مسكوني داشتند هم مزروعي. براي اين كه اگر كسي مرد ملكش از طايفه ي روبن به شيمون يا شيمون به لوي، لوي به يهودا انتقال پيدا نكند. خوب متوجه هستيد؟

س ـ بله فهميدم.

س ـ نمي شد عملي هم نبود، عملي هم نبود.

ج ـ از اين جهت اين كم كم كم كم مد شد براي اينها.

س ـ شما در ايران در قبال اين قانوني يبام گرفتن اينها چكار مي كرديد جناب حاخام؟

ج ـ چي؟

س ـ يبام گرفتن. اگر يك كسي مي خواست برود خواهرزنش را بگيرد بعد از اينكه زنش فوت مي كرد.

س ـ گيبو.

س ـ و خواهرزنش مخالف بود، شما چه نظري مي داديد؟

ج ـ خوب اين دستور تورا بود. اگر چنانچه كسي بدون داشتن اولاد فوت مي كرد، مرد دو حال داشت، يا بايستي يبان بيايد سرش يا بايد اجزا كند. كه مي دانيد يبام اين بود كه اگر چنانچه برادر شوهر زن نداشت بچه نداشت مانعي نداشت، راضي بودند هر دو، هم اين زن برادر هم آن برادر اينها با هم ازدواج مي كردند خيلي هم خوب بود.

س ـ بله.

ج ـ يكي از اينها...

س ـ آن موقع مي داديد از اين لحاظ؟

ج ـ آره. آره.

س ـ موقعي كه مسئله بود كه مثلاً زن نمي خواست ولي طلاقش نمي داد؟

س ـ نه نه موردي كه اين كار را مي كردند مي خواهم ببينم....

ج ـ آره. يكي از اينها كه خوب خوب به خاطر دارم دختر مرحوم ............... مردخا. اين ازدواج كرد با آليزقيا برادر مرحوم آماشي. آقايحزقل، يحزقل برادر آماشي داماد، دختر مرحوم آيوحنا مردخا را گرفت. يحزقل بيچاره در رشت بود در موقع انقلاب بلشويكي اين را با دو نفر ديگر ايسرائل كه اينها از رشت مي آمدند به قزوين اين خدانشناس ها كه اينها را قاچاقي مي آوردند خيال مي كردند اينها پولي چيزي دارند، هر دو اينها را كشتند. حالا دختر مرحوم آيوحنا با يحزقل نامزد بودند قيديش هم كرده بودند.

س ـ قيدوش يعني ازدواج...............؟

ج ـ قيدوش كرده بودند. اين كشته شد و بعد كشته شد آمد برادرش ايسحاق ........ برادر كوچك آماشي آمد با دختر مرحوم آيوحنا ازدواج كردند چون شوهرش كشته شده بود ديگر. سه چهار براخا پسرها مثل قلمبه نقره مثل ماه شب چهارده. ديدي اينها را كي هستند؟

س ـ يك دخترش هم زن اسكندر اريه شد.

ج ـ يكيش هم يك دخترش هم زن اسكندر اريه شد. 

س ـ بله.

ج ـ بله، اين نمونه اش است. 

س ـ مردم..........................

ج ـ بله.

س ـ اگر نمي خواستند چكار مي كردند؟

ج ـ ................... اينها را اجزا كرد.................

س ـ خليسا مي كردند. اكثراً خليسا مي كردند رهايشان مي كردند.

س ـ طلاق مي دادند؟

س ـ آزادشان مي كردند.

ج ـ آنهايي كه ديگر مانع داشت. مانع داشت زن داشتند بچه داشتند.

س ـ آيا بود مواردي كه بعضي مردها مي گفتند نه من مي خواهم بروم حتماً يبوم ........ نمي خواهم قيدوش بكنم، بودند.

ج ـ چي؟

س ـ بودند.

س ـ شده استفاده بكنند از قانون؟

ج ـ اگر نه. اگر دين اجازه مي داد مانعي نداشت از برايشان به شرط اين كه زن نداشته باشند بچه نداشته باشند. دوزنه هم براي ايسرائل قدغن بود اصلاً. آسان نبود. آسان نبود. حرام نبود دو زن هم داشتن ولي اگر چنانچه يك نفر مي رفت زن مي برد ده سال اين زن حامله نمي شد و معلوم بود كه اين مرد نطفه ندارد كه اين زن حامله نمي شود، مي شد كه براي زن ديگر برود. من خوب به خاطر دارم يك نفر مرد ايسرائل متمول يزدي آمد در كاشان زن داشت، ده سال گذشته بود و زنش حامله نشده بود، همين زن رفت يك دختر ايسرائل خوب پيدا كرد براي شوهرش. آنها با هم ازدواج كردند........اولاد پيدا كردند. خوب ...........

س ـ در مورد طلاق چي؟

ج ـ طلاق براي هر دويشان سنگين بود دور از جان همه. واويلا، واويلا... چه اوضاعي داشتيم. خطرناكترين كار اينها بودند.

س ـ در زمينه ي طلاق.

ج ـ يك مرد اصفهاني آمد يك دختر اصفهاني بگيرد. شب اول عروسي اين حامله شد. اين از شب اول شروع كرد نسبت به زنش بدرفتاري كردن. اين زن خودش را گرفت تا موقعي كه زاييد. به محض اين كه زاييد بچه را برد پيش شوهرش انداخت و فرار كرد. هرچه كرد طلاقش بدهد نمي شد. توجه مي كنيد؟ ما جلسه داشتيم. كجا؟ خيابان آشيخ هادي. شوهره مي آمد آقا جلوي در خروجي ما نصف شب تا ده يازده دوازده بود، .... مي خوابيد شروع مي كرد داد زدن فحش دادن، بد گفتن. ما راه نداشتيم بياييم. راه نداشتيم بياييم الان اينجا بود. دنيا تويش بعضي ها نمي خواهم اسمشان را بياورم، كه شوهرها اذيتشان مي كردند، سه شب سه شب مي آمدند پهلو مادرت مي خوابيدند نمي رفتند تو خانه شان. آخرش هم آخرش هم دو تا از اينها يكيش تهراني بود يكيش همداني بود، تهراني يك بچه هم داشت پسر، هرچه كرد طلاق بگيرد به او ندادند، بچه را برداشت و برد اسرائيل. نمي دانم چه بهش كردند ........ هم دادند. يكيش هم زن همداني بود دختر...........

س ـ ..............

ج ـ ها؟

س ـ خواهر.

س ـ آره.

ج ـ آره. آنقدر...

س ـ در شرايطي كه مرد طلاق نمي داد شما چه قدرتي از يعني از نظر مذهبي...

ج ـ هيچ كاري.

س ـ يعني از نظر مذهبي هيچ كاري نمي توانستيد بكنيد؟

ج ـ هيچ كاري.

س ـ نه نمي توانستيم.

ج ـ دولت هم كاري نمي كرد.

س ـ همان كوششي كه براي تغيير قوانين ارث كرديد نمي توانستيد براي تغيير قوانين طلاق بكنيد تو ايران؟

س ـ نه نه نمي شد. 

ج ـ نمي شد. طلاق در مذهب ايسرائل خيلي مشكل است خيلي مشكل است. من به ايشان خواهش كردم التماس كردم، گفتم هر موقع اشخاصي آمدند اينجا صحبت از طلاق كردند ابداً جا بهشان نده بگو با من نيست نه خوبشان نه.......... از بس من دست كشيدم فحش شنيدم زندان رفتم، زندان رفتم. اين دختر موسي نوري زن يعقوب فرشچي شد.

س ـ اسم نبريد آقا اسم نبريد.

ج ـ حالا گذشت........

س ـ نه اسم نبريد.

س ـ اسمها را نمي گوييم.

ج ـ از بس اذيتش كرد.

س ـ اسمها يادشان است.........از بس اذيتش كرد.

ج ـ بله. از بس اذيتش كرد.

س ـ خوب خوب زندان هم رفتيد؟

ج ـ نرفته حالا صبر كن. وكالت داد من هم نبودم مرحوم آقا رفته بود با وكالتي كه او داده بود مرد، زنش را طلاق داد. آقا پشيمان شد آمد يك وكيل شر خيلي ............... آقا يك شبات داشتيم مي رفتيم كنيسا. چند تا مأمور جلو ما را گرفتند بردند زندان.

س ـ هفت روز آنجا بود.

س ـ هفت روز؟

ج ـ بله.

س ـ چند روز زندان بوديد؟

س ـ هفت روز. از..................................... در يافا.

ج ـ يادتان هست خانم؟

س ـ آره؟

ج ـ آره بيچاره. ما را بردند زندان. اما اين رئيس شهرباني ما را مي شناخت برد يك اطاق خيلي خوب پشت اطاق دفتر خودش.

س ـ پس زندان راست راستي نبوده.

ج ـ آره آره.

س ـ بازداشت بوده.

س ـ مهماني بوده هر روز نهار مي بردم آنجا...

ج ـ نهار، شام ....................... آره براي ما مي آورد سه چهار نفر بوديم. تقصير من نبوده اما روزگار را ببين اين ............. تو دادگاه، گفتم تو مسلماني؟ تو كافري. لامذهب پدرسوخته.

س ـ اوووووووووه....

ج ـ از بس آتشي شده بودم .... از زندان ما را با تفنگ ......... تو دادگاه. آنوقت گفتم من طلاقش داده بودم؟ گفت نه. گفتم پس چرا مرا ........... آخر خدانشناس گفتم اي نامسلمان، اي خدانشناس. رئيس هم برداشت گرفت، آن هم يزدي بود رئيس ............ خيلي. از او خوششان نمي آمد، خوششان مي آمد من فحش مي دادم. آره. تا بالاخره، آقا با تفنگ ما را پشت سر ما....

س ـ جناب حاخام يديديا شما از بين بچه هايتان چطوري جناب راب داويد را انتخاب كرديد براي اين كه كارتان را دنبال كند؟ ايشان دنبال كار شما رفتند يا شما انتخابشان كرديد؟

ج ـ با اعتماد بود با تقاضاي.......

س ـ پس ا نتخابي نبود نه.

س ـ بابا هيچوقت فشار به هيچكدام ما نمي آوردند.

ج ـ نه نه ابداً. خودش هم درش بود.

س ـ بله. اينها كه ديگر... زمينه هاي تربيتي اوليه خيلي مهم است. بابا هر كجا كه مي رفتند مرا با خودشان مي بردند تو محافل...

ج ـ از بچگي.

س ـ از مجالس سخنراني ............ بود هر جا كه مي رفتند از بچگي يك حالتي در وجود من بود كه هميشه بابا را به عنوان يك سمبل خيلي بزرگ به او تماشا مي كردم، يك چيزهاي ذهني است كه در كوچكي توي آدم مي ماند و هيچوقت جداً فكرش نبودم كه دنبال كار بروم رباي بشوم. زمينه اي هم در ايران هست تا اين كه موقعي رسيد كه تحصيلات دبيرستان را كه تمام كردم قرار بود بيايم يا آمريكا يا بروم اسرائيل. ......... قبول شدم دوستانم آنجا بودند ولي در آخرين لحظه گفتم كه نه. دانشگاه عبري قبول شدم. كاغذ آمد كه تو را قبول كردند. بعداً يك دانشگاه جديدالتاسيسي در اسرائيل بود به نام ................ چند سالش بود ......... در حقيقت؟ مزيتي كه اين دانشگاه داشت مي گفتند همان چيزي كه بخواهيد بخوانيد هر علمي كه بخواهيد بخوانيد در كنارش يهوديت هم ياد مي گيريد. من آن را انتخاب كردم و اينجا بود كه براي اولين بار با اين طيف گسترده ي فرهنگ يهودي از نزديك نه به صورت تئوري، بلكه به صورت عملي هم آشنا شدم. آنوقت با اين زمينه هاي قبلي ذهني كه داشتم كم كم مرا تو اين كار كشاند. اين كار نيست عشق خواندن است دانستن است بيشتر. به صورت كار تماشا نمي كنم ابداً. به صورت يك دانشي كه هرچه آدم بيش تر مي رود درياست درياست كه هرچه بيشتر مي روي بتواني شنا بكني بيشتر لذت مي بري. اصل اين است. ولي بابا هيچوقت به صورت خيلي ...

ج ـ جدي اي.

س ـ جدي پشت اين كار نبودند. من يك برادري دارم مراد مثلاً. يك موقع آمدند گفتند كه خوب بچه ها را ببريم انگلستان تو يوشيوا كه درس مذهبي بخوانند. بابا رفت اسم مراد را يادداشت كردند گفتند خوب برود از اول يك جايي كه محيط يهودي است كه مي توانند اين زمينه را به او بدهند ولي آخرين هفته بود فكر مي كنم، از اين كار اصلاً صرفنظر كردند. اتفاقاً خيلي هم درست بود براي اين كه بچه ايرانيهايي كه رفتند تو انگليس بعد ديدم همه شان برگشتند. يعني يك سال وقت مراد را خريدند. در مورد من هم زياد بابا اصراري نداشتند. اينجا بود كه خودم بعداً انتخاب كردم.

س ـ شما خاطراتي كه از پدر داريد كه تو كنيسا...

س ـ نه ديگر نوار مثل اين كه تمام شد.

س ـ جناب حاخام شما گفتيد كه موقعي كه آمديد تهران رفتيد كنيساي حئيم و كنيساي حسن آباد بوديد. من خودم خاطرم هست كه شما كنيساي عراقيها براي كيپور و اين موضوع ها مي رفتيد،

ج ـ بله بله.

س ـ و بعد هم ديگر تا نزديكهاي قبل از انقلاب و اينها شما ديگر كنيساي جاي مشخصي داشتيد كه كنيساي ابريشمي بود. ممكن است بگوييد كه چطوري به كنيساي ابريشمي رسيديد و بعد از آنجا؟

ج ـ والله، از بس مردم خيال مي كردند من ...................................................... دو تا برادرهاي الياهو اينها خيلي علاقه داشتند كه يك محلي در خيابان بلوار آنجا بخرند و در آنجا هم كنيسا و هم كلوپ و هم مدرسه درست بكنند اما پول نداشتند. يك روزي نزديكهاي شب كيپور بود به من گفتند كه آقا محض رضاي خدا بيا آنجا يك صحبتي بكن بلكه ما اين پول را جمع كنيم. من صبح تا ظهر كنيساي ابريشمي مشغول خواندن بودم.

س ـ كورش.

س ـ كورش.

ج ـ ابريشمي. بعدش كورش.

س ـ بله.

ج ـ چي...........؟

س ـ كورش بود.

ج ـ كورش آره كورش بودم. بعدش هم يك سر رفتم كنيساي حئيم يك صحبتي كردم، بعدش هم پياده ....... نزديك بود آمدم كنيساي عراقيها زير چادر تورا بيرون آوردم. آنوقتهايي كه شما بچه بوديد يا بايد مي رفتيد، باور بكنيد تا آن روز كسي آنقدر پول نداده بود. من نمي دانم چطور مردم را من جلب كردم. از بيست و پنج هزار تومان، خيلي بود، بيست هزار تومان خيلي بود، ده هزار تومان خيلي بود، پنج هزار تومان خيلي خيلي. انقدر اين جمعيت آقا، موقعي كه من اين پيشنهاد را كردم، استقبال كردند واي كه روز ............... سه نفر ايستاده بودند حرفهاي ............. مردم را مي نوشتند ........... شبات آمدند يكي پر از ........... آقا در ظرف دو سه ساعت من چهارصد پانصد هزار تومان .............. اين بچه بود يادش نيست. رفتند كيپور ديگر چهارهزار متر بلوار اليزابت آنجا زمين خريدند. اما با نهايت تأسف با نهايت تأسف در كار جماعت دخالت كردن بيموقع خيلي خطرناك است، خيلي خطرناك، خيلي خطرناك است. اينها براي منافع شخصي خودشان انشاالله ...... خدا ......... نكند اي خدا! رفتند اين را فروختند. زحمات بنده و همه از بين رفت.

س ـ كي فروخت؟ انجمن كليميان فروخت؟

ج ـ چي؟

س ـ انجمن فروخت؟ 

ج ـ ديگر از من نپرسيد، از من نپرسيد. تمام هستي شان را از دست دادند، تمام، جانشان را از دست دادند.

س ـ ........ نه، آن چيز كنيساي ابريشمي چطور درست شد؟ .................... ؟

ج ـ كنيساي ابريشمي خدا بيامرزد ميرزا آقاجان ابريشمي، زمين اش را خودش خريد، اما خرجش را تمام از مردم بود. خودش شب، روز، تمام اوقاتش را صرف كرد. پولش را از مردم گرفت و ساخت. اين وضعش بود. زمين مال خودش، اما خرج ساختمان همه از مردم.

س ـ بعد ديگر شما رفتيد اصلاً تو كنيساي ابريشمي مستقر شديد ديگر مگر نه؟

ج ـ آره آره. خوب پسر عمه ام بود ديگر. كنيسا كورش هم كه مركز ما بود ديگر شكست خورد. آنوقت مردم آمدند بالا. كورش نزديك محله بود ديگر، تمام. كنيساي ابريشمي خوب در بلوار بود.

س ـ چند سال پيش ساختند كنيساي ابريشمي را؟ 

ج ـ بله؟

س ـ چه سالي ساختند كنيساي ابريشمي را؟

ج ـ حالا يادم نيست.

س ـ سي سال پيش؟

س ـ من نبودم.... لوحه اي را كه آنجا نوشتند چه سالي است؟

ج ـ دوره اش را، كي نوشتند؟

س ـ چند .............؟

ج ـ نمي دانم چه سالي بود.

س ـ مؤسسين را؟

ج ـ حتماً برداشتند. حتماً برداشتند.

س ـ خوب شما جناب حاخام آتشين ترين و پرشورترين سخنراني هايتان را كه تو خاطر همه هست تو كنيساي ابريشمي كرديد. هميشه موقعي كه مي خواهند راجع به سخنراني هاي شما صحبت بكنند، به خصوص سخنراني هايي كه قبل از انقلاب مي كرديد كه به مردم توصيه مي كرديد كه چكار بكنند را در كنيساي ابريشمي كرديد، از آنها براي ما صحبت كنيد از اين سخنراني ها.

ج ـ در هر كجا مي رسيدم بدون ترس با اين كه شاه سر كار بود، اوضاع و احوال هم خيلي خوب بود، امنيت هم خيلي خوب بود، ولي نمي دانم اين را چند دفعه گفتم، موقعي كه ......... خراب شد ديگر پيغمبر بالاي سر نبود يك اصطلاحي در تلمود داريم................... (جمله عبري)......... يعني موقعي كه ............ خراب شد ديگر نابينايي من اما نبوعا به يك افراد ديوانه و يك بچه هاي كوچك داده شد. من مكرر اين را گفتم، اين ديوانه اش من بودم كه آنچه را كه در نظرم مي آمد به مردم مي گفتم. مي گفتم آقاجان، من نه پيغمبرم نه پيغمبرزاده ام، ولي اوضاع و احوال اينطور خواهد شد. شاه هم بود. ولي يك نفر گوييم بود به نام احمدخان رشتي بود، آخريها فهميدم اين هم ساواك است و هم اين كه در كارهاي دولتي دخالت دارد. اين هميشه مي آمد تو خانه ي ما دستم را ماچ مي كرد، تورا را ماچ مي كرد، كنيسا مي آمد سيسيت سر مي كرد جلوي من مي نشست. هرچه دلش مي خواست مي كرد مضايقه هيچ هم نداشتم، هيچ هم نمي ترسيدم كه يك نفر مسلمان اينجاست. بعدش هم مي ديدم اين اصلاً جاسوس است كه مي آيد. مي رفت مكه با مردم، مي رفت قم با مردم، مردم با آنها. يك مشت نبات دور ضريح دور مي گرداند و براي من مي آورد مي گفت اين براي ............... است. هفته اي هفت روز بود، دو سه روزش را مي آمد آنجا. هر وقت هم كيپور روشانا مي شد بود از اول تا آخر، آخري كه مردم مي رفتند مي آمد دستم را ماچ مي كرد سينه ي مرا ماچ مي كرد، قلبم را ماچ مي كرد مي رفت. بعدش فهميدم كه اين جاسوس است و مي آيد و مي رود. ولي هيچ محلش نمي گذاشتم كه تو چكاره هستي؟ تا موقعي كه انقلاب شد. انقلاب كه شد اولين كسي كه براي استقبال خميني حاضر شد بنده بودم ولي موقعي كه رفتم دكتر را ............. رفيق داشت. اينها هم هردويشان ساواكي بودند. حالا،......................

اينها رفتند يك براخا درست كردند.

س ـ نه اينها ساواكي نبودند جزو روشنفكرها بودند، بابا اشتباه مي كند.

ج ـ ها؟

س ـ جرو روشنفكران بودند نه ....... اينها مخالف دولت بودند همه شان.

ج ـ آره.

س ـ چپي بودند.

س ـ چپي بودند اينها همه شان. 

ج ـ بله. آنوقت براخا درست كردند. ما هم رفتيم در كنيساي ابريشمي ايستاديم كه مردم را جمع كنيم............ اين پلاكها را آورد آنجا يك چيزهايي نوشته همه اش بر ضرر ما اسرائيلها. 

س ـ آقاي شايان بود صحبت مي كرد.

ج ـ آقاي شايان كه الان هم متصدي.......

س ـ پرويز شايان بله. 

ج ـ خيلي مرد ........ بود مرموزي است. گفتم اين را آوردي براي چي؟ گفت مي خواهيم ببريم بالاي سر .............. بدوبيراه ....... براي اسرائيلها براي اسرائيل و فلان....................

گفتم اينها را مي خواهيد بياوريد من رفتم. همين كه رفتم گفت چي چي بود؟ گفتم اينها را ..... مي سوزانيم چند تا پلاكار درست مي كنيم فقط و فقط يهوديت و اسلام، برادري و محبت مي آوريد من مي آيم. من كه رفتم همه مردم رفتند. ديد نه نگرفت كارش. رفت و درست كرد و آورد و شالون ........ هم بودند.

س ـ ايشان هم بود؟

ج ـ بله. رفتيم. مردم جمع شدند. من هم ايستادم. مي گفتند ده پانزده هزار .... من نشمردم ولي...

س ـ حالا كي بوده چقدر وقت بعد از انقلاب اين است؟ 

س ـ هنوز انقلاب نشده.

س ـ آها انقلاب نشده بوده.

س ـ شاه هنوز بود.

س ـ شاه تو ايران بود.

س ـ راهپيمايي آنوقت راه افتاده بود.

س ـ راهپيماهايي بود.

س ـ اولين راهپيمايي كه جامعه ي يهودي ايران كرد.

ج ـ رفتيم. گمان نكنم در تاريخ چنين استقبالي از هيچ شاهي، از هيچ ليدري در دنيا شده باشد.

س ـ اين راهپيمايي اول است نه وقتي كه امام خميني برگشت، نه، اولين راهپيمايي بود كه يهوديان ايراني هم همراه با تمام مردم شركت كردند.

س ـ شاه هم تو مملكت بوده هنوز؟

س ـ بوده هنوز بود.

ج ـ نه.

س ـ چرا پدر. از كنيساي ابريشمي شما رفتيد تا دم مجسمه بود از مجسمه هم گذشتيم مجسمه را هنوز پايين نياورده بودند. هنوز شاه بود.

ج ـ من نمي دانم آنقدر من مي دانم رفتيم براي استقبال، يادم نيست.

س ـ آها آنموقعي كه بعد از انقلاب درست است.

ج ـ بله بله.

س ـ حميد صبي بود و يكعده ي خيلي محدود كه رفتيم فرودگاه. رفتيم فرودگاه ما را بردند تو يك...

ج ـ اول رفتيم آنجايي كه آره فرودگاه.

س ـ در يك محوطه اي ما را بردند يادتان مي آيد؟ شما نمي توانستيد گفتند همه تا امام از پله ها آمدند پايين گفتند همه زانو بزنيد، همه زانو زدند. آنوقت نمي توانستيد با اين حالشان نمي توانستند. زانو زديم.

ج ـ قلبم هم ناراحت بود.

س ـ قلبشان هم ناراحت بود.

ج ـ خيلي هم راه رفتيم خيلي.

س ـ آن دفعه اول بود. دفعه دوم با ماشين رفتيم تا آنجا......

ج ـ خلاصه. هر وقت هم وارد چيز شد...

س ـ فرودگاه شد.

ج ـ محوطه شد.

س ـ آره.

ج ـ آنجا نطق كرد. اولين نطقش را كرد.

س ـ توي بهشت زهرا بود اين؟

س ـ نه نه.

س ـ نه؟

س ـ تو فرودگاه.

س ـ توي خود فرودگاه.

ج ـ توي فرودگاه.

س ـ ........ گفته شد رفت بهشت زهرا.

ج ـ تو فرودگاه بود.

س ـ تو فرودگاه.

ج ـ ما هم ...............

س ـ آن راهپيمايي چطور شد بالاخره؟ پلاكارها را عوض كردند همه را يعني چيز...

ج ـ همه را عوض كردند.

س ـ شعارهاي برادري و برابري و اين چيزها گذاشتند.

ج ـ آره آره. ايشان بودند. با هم بوديم. من حال نداشتم.... دست مرا گرفت تا آنجا. خلاصه هر كجا گوييم ها به محض اين كه اين جمعيت را مي ديدند تمام راه باز مي كردند دالان باز مي كردند ما از ميان جمعيت مي رفتيم، جمعيت باز مي شد. يادتان هست؟

س ـ از طرف شاه يا از طرف آنها؟

ج ـ همه از طرف ........

س ـ از طرف شاه براي شما هيچ پيغامي نيامد كه چرا مثلاً داريد راهپيمايي مي كنيد؟

ج ـ نه.

س ـ نه ديگر كاري نداشتند؟ 

ج ـ نه نه.

س ـ تمام شده بود.

س ـ جرأت مي خواست همين كاري را كردند آنموقع. يكهو صدوهشتاد درجه عوض شدن كار آساني نبود ولي خوب صلاح بود آنموقع صلاح جامعه بود كه يك حركتي انجام بشود و تمام بانيان انقلاب هم آدمهاي مذهبي بودند از مذهب يهود هم توقع داشتند كه آنها هم يك حركتي از خودشان نشان بدهند. به خاطر اين بود كه بابا را آوردند گذاشتند جلو. گفتند آقا اين مذهبي.................... ما روشنفكرها هم احساس ما اينجا كه شناخته شده نيست مذهبيان ما هستند...

ج ـ خلاصه، خلاصه اش اين شد كه بعداً هم رفتيم منزلش.

س ـ بعد رفتيد فرودگاه بعد انقلاب شد و بعد از انقلاب شما رفتيد قم.

س ـ نه قبل از اين كه برود قم، يك روز قرار شد كه از كنيساي دروازه دولت دومرتبه جمع بشويم برويم اول آيت الله طالقاني را ببينيم بعد امام خميني را.

ج ـ نه نه.

س ـ چرا نه؟

ج ـ طالقاني شاگرد،

س ـ طالقاني....

ج ـ اجازه بدهيد.

س ـ طالقاني شما را ......... نماز جمعه با آن فرق مي كرد نبود آنجا. درست است بابا.

ج ـ قربان شما. فقط مي دانم طالقاني هر جمعه صحبت مي كرد در دانشگاه ميليونها مردم تو دانشگاه و پشتش و خيابانهاي اطرافش، يادم نمي رود، زن، مرد، پير، جوان، يك ..... زيرپايشان مي انداختند مي آمدند.

س ـ نماز مي خواندند. نماز جمعه بود.

ج ـ تو دانشگاه كه معركه بود معركه بود.

س ـ شما رفتيد نماز جمعه رفتيد؟

س ـ آره.............

ج ـ از بس ديدم موقعي كه طالقاني صحبت مي كند آخر حرفش صحبت يهوديها و صهيونيست و........ اتفاقاً شب عيد غدير بود كه به عقيده ي مسلمانهاي شيعه پيغمبر اسلام حضرت امير را به جاي خودش قائم مقام خودش كرد و آن روز براي شيعه ها روز خيلي مقدسي است. شب يعني دو ساعت به غروب مانده من يك تلگراف خيلي مفصل براي خميني و طالقاني نوشتم تبريك بهشان گفتم و ضمناً به طالقاني هم تلفن كردم اجازه گرفتم كه روز جمعه كه روز اين عيد غدير است ما بياييم پاي منبر شما. شما هم آمديد، نبوديد؟

س ـ من نيامدم با شما. شما با چند نفر ديگر رفتيد.

(پشت نوار دوم)

س ـ بفرماييد.

ج ـ گفت كه بالا خودش يك اطاق خيلي بزرگ چوبي درست كرده بودند بلند پله داشت مي رفت آن بالا، آنوقت يك دستش...

س ـ يك تفنگ.

ج ـ يك تفنگ دست مي گرفت خيلي هم ناطق خوبي بود فوق العاده اي بود. اينها جزو اينها بودند كه شاه اينها را همه زندان كرده بود حالا آزاد شده بودند. ما رفتيم. به او گفتم آقا، من يهودي تلگرافي كه ديشب برايتان فرستادم به شما رسيد؟ گفت كه نه. گفت اينش را داري، مينوتش را داري؟ گفتم آره. گفتم يك خواهش از شما دارم. گفت بگو. گفتم مي داني كه مردم ايران صدي نودشان سواد ندارند، شما موقعي كه صحبت مي كنيد در آخر مجلس براي ختم كلام شروع مي كنيد براي ايسرائل و صهيونيست و يهودي و اينها بد گفتن. آيا مي دانيد اين چه اثري براي مسلمانهاي اينجا فراهم كرد نسبت به يهوديها؟ تمام اينها را شما دشمن ما مي كنيد. گفت چه كنم؟ گفتم ديگر خواهش مي كنم اسمي از يهودي نبريد، اسم اسرائيل را ببر، ............ گفت چشم. گفت مينوت اين را هم بده. مينوت تلگرافي هم كه به خميني و خودش داده بودم بهش دادم. بلند رفت پشت اين. گفت بله خود فلاني هم خودش اينجاست، ديشب هم، هم براي حضرت آيت الله، آن روز هنوز امام نشده بود، حضرت آيت الله فرستادند يكي هم براي من، اين هم مينوتش است. خيلي مفصل بود تلگرافش. خواند و خيلي هم خوشحال شد. گفت براي نماز هم وايسيد، وايسيد برنامه ........

آقا، باور كن، اين همه جمعيتي كه آنجا بود موقعي كه اينها بايد قيام و عود بكنند مثل اين كه هزار دفعه مثل سرباز اينها عادت كردند يكدفعه همه زانو مي زدند يكدفعه همه بلند مي شدند خيلي خيلي واقعاً تعجب تماشايي بود. كار نداريم. بعدش هم مي خواستيم برويم خانه اين را ببينيم. 

س ـ خودتان تقاضا كرديد يا دعوتتان كردند؟

ج ـ كي؟

س ـ خودتان تقاضاي ملاقات كرديد يا دعوتتان كردند؟

ج ـ خودمان تقاضا كرديم. گفتند بيا. كي جرأت مي كرد باهاش حرف بزند........... رفتيم در خانه اول طالقاني، گفتند مريض است. دفعه دوم هم كه رفتم شب ... كرده بودند. خلاصه رفتيم تو و يك مدرسه بود كه اقامتگاهش بود.

س ـ مدرسه ي فيضيه.

س ـ فيضيه بود. مدرسه ي فيضيه.

ج ـ اقامتگاهش بود.

س ـ كي ها بوديد كه رفتيد جناب حاخام؟

ج ـ هفت هشت نفر بوديم.

س ـ يادتان است كي ها بودند؟

س ـ نه يك گروه خيلي بزرگ شديد براي راهپيمايي رفتيد پيش آقاي طالقاني خودش نبود. يك نفر از طرف او صحبت كرد و بعد هم ادامه داديم رفتيم تو مدرسه ي فيضيه.

ج ـ يك شلوغي بود.

س ـ براي ما يك دالان درست كردند رفتيم تا دم مدرسه. دم مدرسه از اين تفنگ به دستهايش آمدند و گفتند كه ما همه تان را اجازه نمي دهيم يك پنج شش نفر بياييد تو. بابا بودند، مهندس ... .............. بود آقاي ...... اريه هم بود، خيلي خوب يادم است او هم آنجا بود. رفتيم تو سه نفر ديگر هم بيشتر از اين نبوديم.

ج ـ رفتيم آنجا ولي يك دكتر حافظي بود.

س ـ بله.

ج ـ يادم نمي رود، ديدم آمپول دستش است از اين اتاق بيرون آمد گفت آقا مرض قلبي پيدا كرده است من الان ببينم اگر....... شما بياييد من الان آمپولش دادم آمدم نمي توانست حرف بزند حال هم ندارد، قلبش هم گرفته است. آنوقت بهشتي آمد.

س ـ بهشتي نبود.

ج ـ چرا؟

س ـ آيت الله شيرازي بود.

ج ـ آمد بالا رفت بالا ما هم همه پايين ايستاده بوديم هفت هشت چند نفر. گفت اگر مطابق ميل ما رفتار بكنيد هيچ كارتان نداريم اگر نه كه نكنيد ............... يادتان هست؟

س ـ همين.

س ـ تهديد.

ج ـ آره تهديد كرد. در آنجا بود و بعدش ....

س ـ پس نديدينش؟ آندفعه نديديد خميني را؟

س ـ نه آندفعه نديديم.

ج ـ و بعدش موقعي كه حالش خوب شد و رفت قم اتاقي خيلي مفصل، شما بوديد؟

س ـ نه من نبودم يعني نيامدم...

ج ـ بله.

س ـ چقدر وقت بعد؟ چند وقت بعدش مثلاً دو سه ماه بعدش؟

س ـ آره، خيلي بيشتر از آن.

ج ـ آره آره.

س ـ شش ماه بعد.

ج ـ موقعي بود كه ديگر همه آبها از آسياب گذشته بود و استقرار پيدا كرده بودند. گفتيم برويم. اجازه گرفتيم و شب از تهران حركت كرديم صبح ظهر نزديكهاي غروب هم آنجا رسيديم.

س ـ اين دفعه كي ها بوديد يادتان است؟

س ـ آقاي كامران بروخيم بود.

س ـ دكتر كامران بروخيم؟

ج ـ دكتر بروخيم بود بله.

س ـ ديگر؟

س ـ پرويز هم بود آقاي يشايا؟

ج ـ پرويز يشايا نمي دانم. آنوقت چند نفر از آنهايي كه تو بيمارستان كار مي كردند آمدند.

س ـ بيمارستان سپير.

ج ـ بيمارستان ايسرائلها.

س ـ همان.

س ـ كانون خيرخواه.

س ـ خيرخواه. كانون خيرخواه، سپير.

ج ـ آنها هم آنجا بودند.

س ـ همايون شاريم و اينها آمدند مثلاً؟ دكتر شاريم و اينها آمدند؟

ج ـ نمي دانم كي بودند ديگر. يادم نيست. رفتيم. آقا موريه هم آمد.

س ـ آقاي؟

س ـ حاخام موريه.

س ـ حاخام موريه بله.

ج ـ آمد خانه اش ................... تمام عمامه به سر. يك نفر كلاه به سر نبود. حالا پشت اين جمع چندين نفر از تمام ايران آمده بودند تمامشان يك بسته يا پول بود يا جواهر بود يا طلا بود يا نقره بود از اين چيزها براي آقا آورده بودند. مي خواستند به خودش بدهند. آقا گفت. آها، ما را هدايت كردند به اتاق مخصوصش كه آنجا دستگاه تلويزيون و بساط و همه چيز تشكيل شده بود كه اگر يك پشه آنجا وزي مي كرد، همه ضبط مي شد. ما رفتيم آنجا. ما را يك جا نشاندند و فوراً ..... همه حالا آخوند، تمام آخوند، تمام آخوند هستند. آقا هنوز نيامده بود. بعد از چند دقيقه آقا آمد. من اينجا نشسته بودم آيت الله خميني هم اينجا. زانو زدم نشستم. از او اجازه گرفتم كه تبريك بهش بگويم .................. رفتم آنجا پايين ايستادم و شروع كردم تبريك گفتن. بردمش تا عرش اعلا. مثل يعقوب .................................................................. واقعاً اين استقبال از احدي، مي گفتند پنج ميليون آدم بودند ولي حالا اگر يك ميليون هم بودند نمي دانم. خلاصه، آقا هم در حال نشسته يك، تشكر كه نكرد. شروع كرد براي ما راجع به بچه كه در شكم مادرش است خدا چگونه اين را رشدش مي دهد و متولدش مي دهد و... چند دقيقه اي نشستيم و خداحافظي كرديم و آمديم.

س ـ هيچي راجع به جامعه ي يهودي ايراني اينها نگفت؟

ج ـ نه چيزي نمي گفت. نه. خوش آمد. خيلي آقا خيلي. برايش تعريف كردم خوشش آمد. چي بگويم ديگر. تشكر نمي كند آقا اين.

س ـ اصلاً اسم جامعه را نبرد آنجا اصلاً كلمه اي ابداً.

ج ـ بله.

س ـ شما در امانيد در چه هستيد شما، ابداً هيچ حرفي نزد، مثل اينكه اينها اصلاً وجود ندارند.

ج ـ ابداً.

س ـ وجود ندارند. من بعداً خيلي در..........

ج ـ نه آقا اصلاً اسم نبرد. چرا يك چيزي گفت. گفت من موقعي كه در پاريس بودم...

س ـ آره.

ج ـ رؤساي يهودي آمدند آنجا در هتل پيش من تقاضا كردند گفتند شما تشريف مي بريد براي تهران و ايران خواهش مي كنيم نسبت به يهوديها مراعاتشان بكنيد. گفتم بسيار خوب. خيلي. اين را گفت و شروع كرد راجع به بچه تو شكم مادرش چطور رشد مي كند چطور مي زايد و فلان و از اين حرفها...

س ـ بله.

ج ـ بعد آمديم بيرون. شب بود. مردم به من گفتند بعد از اين، فردايش گفتند ما شب خوابمان نبرد گفتم حتماً شما را يك ......... بهتان مي دهند! گفتم نه. خيلي هم احترام كردند خيلي. ولي گفتم به شما، يك نفر را فرستاد پشت بام گفت به مردم بگو من امشب مهمان دارم، شمايي كه هدايايي آورديد فرداشب تشريف بياوريد. خودش آمد آنجا نشست و بعد از اين كه چند دقيقه نشست و اين حرفها را گفت و ما هم برايش تبريك گفتيم و بلند شديم رفتيم. چرا، اين هم نمي دانم كدام؟

س ـ كامران هم صحبت كرد.

ج ـ كامران هم راجع به بيمارستان صحبت كرد گفت براي ما مسلمان و يهودي هيچ فرق نمي كند آنجا همه يكسانند فرقي نمي كند. بله. 

س ـ چقدر وقت بعد از اين كه قبل از اين ملاقات چقدر وقت بعدش از ايران شما آمديد بيرون؟ بعد از اين ملاقات با خميني چند وقت بعد شما از ايران آمديد بيرون؟ چقدر ديگر مانديد ايران؟

س ـ شش ماه.

ج ـ آره. 

س ـ آقا سال 81 آمدند اينجا.

س ـ يك دوسالي بودند پس تو ايران، يكسال و خرده اي.

س ـ بيشتر از يكسال و خرده اي بود.

ج ـ اما در تهران يا اينجا بود؟ تهران. در تهران موقعي كه آيت الله .................. آيت الله آقاي....

س ـ ......... مسجد مجد را مي خواهيد بگوييد؟

ج ـ مسجد مجد بعد از انقلاب بود.

س ـ نه مسجد مجد.

ج ـ انقلاب بود.

س ـ نه. خيلي قبل از انقلاب بوده آقاجان. خيلي قبل از انقلاب بود.

ج ـ خلاصه، يكي بود كه نسبت آيت الله بود نسبت به اسرائيلها آنقدر اين كمك مي كرد به طوري كه يك اختلافي بين يك خانواده ي اسرائل با يك نفر مسلمان كه از عمال نايب حسين سردار كاشي بود،

س ـ اين خيلي قبل از انقلاب است.

ج ـ آره. 

س ـ اين ............ نيست.

ج ـ اينها....

س ـ شما تو انقلاب را مي گوييد. تو انقلاب يك دفعه هم رفتيد توي، زن مرحوم طالقاني فوت كرده بود كه رفتيد شما توي مسجد.

س ـ مسجد.

ج ـ ....... تو مجلس يكي رفتيم تو دالان پسرش پسر خميني.

س ـ آره.

س ـ احمد.

س ـ احمد بله.

ج ـ احمد آمد مرا بغل كرد و آنقدر مرا بوسيد.

س ـ احمد پسر خوبي بود.

ج ـ خيلي خيلي.

س ـ احمد پسر خوبي بود.

ج ـ آنقدر محبت كرد. من تعجب كردم.

س ـ شما تهران بوديد كه حاجي حبيب اعدام شد؟

ج ـ آره. 

س ـ تهران بوديد؟

ج ـ بله.

س ـ چه خاطره اي داريد از آن شب كه اين خبر را شنيديد؟

ج ـ شب دوازدهم ماه احيار بود، دوازدهم ماه احيار بود، شب يك نفر آمد خانه ي ما گفت محض رضاي خدا اين حاجي حبيب را گرفتند بردند، بيا و امشب برو آنجا، پنج ميليون پول به او بدهيم اين را آزادش كنيم. بعد .............رفتيم. بعداً نصف شبي اعدام كرده بودند................... اتفاقاً سال زنش بود، زن حاجي حبيب بود فردا فرداي همان شب. به ما گفتند كه فردا همه ي ما مي رويم سر ........ زن حاجي حبيب كه سالش است. حالا حاجي حبيب هم تو زندان است. موقعي كه صبح شد ما حاضر شديم يكعده اي رفتيم .......................... ماشين آوردند كه برويم براي ........ چون قبرش در ايريال بود.

س ـ ميشخاخانوم.

س ـ ميتخا.

ج ـ ميتخا خانم، خيلي زن خوبي بود. پايمان را گذاشتيم پله هاي اول ساختمان بياييم پايين،

س ـ راديو گفت.

ج ـ راديو گفت حاجي حبيب القانيان را اعدام كردند. واويلا... تمام ايسرائلها پدرمان درآمد. همه برگشتند نرفتند ديگر، ديگر نرفتند. همين شد و تمام شد. تمام مايملكش را هم همه گرفتند.

س ـ چه حسي كرديد شما موقعي كه اين خبر را شنيديد؟

ج ـ بله؟

س ـ چه حسي كرديد موقعي كه اين خبر را شنيديد؟

ج ـ نپرسيد، نپرسيد، نپرسيد. ............ آنوقتها هيچ...

س ـ عجب! ............ ديگر روحي در وجود كسي نبود.

ج ـ نمانده بود. 

س ـ قرار نگرفت. همه اينطور شدند.

ج ـ بعدش هم بدبخت پسر بدبخت،

س ـ بروخيم.

ج ـ بروخيم، يك ماه جلوترش يكي از خويش و قومهايش عروسي داشت، ....... كتوبايش.......... يكماه قبل از اين، به او گفتم بيا بيا اينجا. گفتم اينجا را نصفش را............. اينها مي خواهند بخرند پنجاه ميليون. نصف اينجا را كه تو داري مي خواهند پنجاه ميليون. پنج تا پسر داري، همه را ده ميليون به دلار بهشان برسد اينها مي خواهند بخرند.

س ـ كي؟

ج ـ صابونيان.

س ـ ...............؟

ج ـ صابونيان مي خواست.

س ـ خوب.

ج ـ آره. گفت برو، گفتم تو هشتصد هزار تومان دادي پريروز از اينجا آمدي،

س ـ زندان بود؟

ج ـ آره زندان. هشتصد هزار تومان آنروز خيلي بود، داد بيرون آوردند. گفتم اعتبار ندارد آقا پاشو برو. آن بدبخت بيچاره پسرش جوانش تهران بود گرفتند كشتند او را. تمام اينها را برداشتند. فرشها و بساط هايي كه آنجا گذاشته بود هيچ كجا پيدا نمي شد اينها. همه را برداشتند. تمام دو تا از آن هتل ها و ......... برداشتند. 

س ـ چه اتفاقي افتاد كه شما تصميم گرفتيد از ايران بياييد بيرون؟ چي شد؟

ج ـ والله من قلبم خيلي ناراحت شده بود خوب بود عمل بكنند قلبم را. گفتيم پاشويم بياييم اينجا پيش بچه ها. شما هم اينجا بوديد؟

س ـ همه اينجا بودند.

ج ـ آره. 

س ـ مادرم اينجا بود.

ج ـ بچه ها، بچه ها همه اينجا بودند.

س ـ تنها بودند.

ج ـ آره.

س ـ در حقيقت جرأت مادر است رفت پيش مادر.

س ـ آها.

س ـ پدر به ما گفت.

ج ـ خدا انشاالله حفظش كند زن مرا. اگر من اين مبلها را دارم، دستها را دارم، چيز دارم، همت زن من بوده است. من هيچ نداشتم هيچ. دو تا اين را داشتم.

س ـ به سلامتي اينجا هستيد يك خانه داشتيد.

ج ـ سهم كارخانه ي كاشان داشتم. زندگي ام را از هزار و دوازده.

س ـ هزار و سيصد و دوازده.

ج ـ صنار صنار داده بودم اينها را خريده بوديم. خانه ام آنروز چهارصد هزار چند ميليون قيمتش بود. گذاشتم و ....

س ـ باروخشم.

ج ـ همه ............ داشتم. 

س ـ باروخشن خودتان اينجاييد بابا سلامتيد.

س ـ خدا را شكر، خدا را شكر كه سلامتي اينجاييد. 

ج ـ خلاصه، اگر چيزي دارم اينجا...

س ـ سلامتيد كه به خاطر ماماست، ماما... 

ج ـ همه چيز، براي خاطر ماما.

س ـ ماما ..... آنجا ايستاد گفت بلند شو برويم، آخرين هواپيمايي كه بلند شد از ايران و جنگ عراق شروع شد هواپيماي بابا بود.

س ـ آها.

ج ـ آنوقت كه رفتيم وارد سرحد سياتل...

س ـ آره سياتل.

ج ـ وارد آنجا شديم ما بوديم، مادر خانمم بود، دو تا بچه هاي،

س ـ خانم من هم بود با شما.

ج ـ خانم بود يكي بچه ها هم بودند.

س ـ ايورا بود و دبي.

ج ـ آره. اينها هم بودند و ...

س ـ ايران بودند خانمتان هم؟

س ـ آره بابا. خانم من هم برگشت ايران و وسط اينها خودم برگشتم.

ج ـ خلاصه،

س ـ ........................

ج ـ همه اينها بودند، همه اينها همراه بودند. يكي هم تهراني بود، كي بود خانم؟

س ـ گنجيان.

س ـ پسرعموي چيز بود......

س ـ خانم گنجيان بود.

س ـ خانم گنجيان بود.

ج ـ اين زنش يكخورده انگليسي هم بلد بود و دو تا بچه هم داشت. ............... آمديم در سرحد گفتند بايد برگرديد.

س ـ آخ آخ!

س ـ براي اين كه جنگ شد بين...

س ـ نه،........... به هيچكس ويزا نمي داد براي امريكا.

س ـ آها يعني تو سياتل مي خواستند برش بگردانند.

س ـ نه نه رفتند سوئد.

س ـ آها سوئد.

س ـ ما اقدام كرديم تو سوئد بهشان ويزا داده بودند.

س ـ آها.

س ـ باور نمي كردند كه ايراني اصلاً آنموقع خيلي چيز بود نمي گذاشتند كسي بيايد.

ج ـ بله. رفتيم.

س ـ به عنوان رفيوجي هم نمي آمدند به اينها ويزا داده بودند بفرماييد برويد تو.

ج ـ ما جرأت نمي كرديم ............ گفتيم مي رويم سوئد. ده پانزده روز هم سوئد بوديم. خدا پدرشان را بيامرزد، جنگ شد و ديگر گفتند كه ما نمي گذاريم كسي ايراني بيايد اينجا. يعني چه؟ از فرانسه نماينده ي آليانس نماينده ي اورت آمدند راباهاي آنجا يك تلگراف مذهبي بود ديگر ارتدوكس........ خيلي زحمت كشيدند خيلي زحمت كشيدند. پا از پا برنمي داشتند يك هتل گرفتند نزديك كنيسا............. شبانه روز پهلوي ما بود. تلگراف، تلفن به اينور آنور مي كرد تا بالاخره اجازه دادند كه ما حركت كنيم.

س ـ چند روز يعني مانديد سوئد؟

س ـ پانزده روز.

س ـ پانزده روز.

ج ـ حركت كنيد. حالا كه آمديم اينجا، نصف شب بود، خوب بود با همان هواپيما فردا اينجا باشيم. حشمت خانم؟

س ـ دارند با تلفن صحبت مي كنند.

ج ـ خلاصه، نگذاشتند گفتند برگرديد. اي بابا! محض رضاي خدا! شروع كردند اين بنده ي خدا باباشان را بيامرزد اين زن اسرائيلي كه با ما بود انگليسي مي دانست، من بهش گفتم اين است ما در حدود هفده نفر بوديم رويهمرفته. خلاصه، آمدند تلگراف، تلفن، تلفن، تلگراف اينجا آنجا آنجا آنجا تا ديگر نزديكهاي صبح بود اجازه دادند كه حركت كنيم. حركت كرديم آمديم وارد اينجا شديم. 

س ـ جناب حاخام موقعي كه از ايران داشتيد آخرين روزي كه مي آمديد بياييد بيرون، آنموقع كه سوار هواپيما شديد يا آخرين باري كه رفتيد كنيساي خودتان كنيساي ابريشمي، چه فكر كرديد آنموقعي كه داشتيد ايران را ترك مي كرديد؟

ج ـ من فقط فكر قلبم بودم كه بيايم اينجا عمل كنم و برگردم.

س ـ فكر مي كرديد كه پهلو خانم ........

س ـ فكر مي كرديد برگرديد؟

س ـ مي خواست برگردد آره.

س ـ فكر داشتيد برگرديد؟

ج ـ اگر برگشته بودم كه تكليفم معلوم بود.

س ـ ولي هيچ فكر كرديد كه مثلاً ديگر كنيساي ابريشمي را موقعي كه آخرين بار كه رفتيد فكر كرديد كه ديگر مثلاً اين كنيسا مي ماند تو ايران شما داريد مي آييد و اينها، چه حسي داشتيد، چه فكر مي كرديد؟

ج ـ نمي دانستم فردا چه مي شود. فكر اين بودم كه دنيا يكجور نمي ماند.

س ـ چرا مي خواستيد برگرديد؟ به خاطر مردم مي خواستيد برگرديد يا به خاطر خودتان؟

ج ـ براي خاطر مردم. زندگي من با مردم بود خانم. من اين را مي گفتم تا يك نفر ديگر اينها اينجا باشند ايسرائل اينجا باشد من هم مي مانم. ولي موقعي كه خودم وضع قلبم طوري شد كه بايستي حتماً جراحي بكنند و رگهاي ................. از همان روز من مريض شدم ديگر. مريض شدم. ولي چند ماه قبل من به طوري كسالتم بد بود يكوقتي من مريض بودم شما مي آمدي به مريضخانه، چند دفعه آمدي مريضخانه، گل هم آوردي، آقانجات هم همراهت بود. آن روز هم حال نداشتم.

س ـ خدا را شكر بابا.

ج ـ آره.

س ـ بابا خيلي در اين بيست سالي كه اينجاست مراحل زيادي را پشت سر گذاشته. خدا را شكر.

ج ـ اما چند ماه قبل وضعم از همه دوره ها بدتر شد. درد.......... ديگر نه مي خوردم، نه خواب داشتم، نه مي توانستم خودم بلند شوم. وووي وووي وووي، اين زندگي انگار خود من است. اينها هم انگار مرا كرده بودند ديگر چون ديگر دكترها هم مرا انگار كردند.

س ـ نه هيچوقت هيچكس را ............. نكرد.

ج ـ نه چرا. با خود من. من آه........ نمي خواهم بگويم......

س ـ خدا را شكر.

س ـ خدا را شكر. خدا را شكر كه امروز سلامتيد.

س ـ اين عباس آقا هم هي دارد.......... مي گيرد.

س ـ شما يك براي اين كه ديگر خسته تان نكنم دلم مي خواهد يك پيام بدهيد براي مردم. چي دلتان مي خواهد به اين مردم ......... 

س ـ ......... خسته.......

س ـ آره؟ خسته شدند. همان ديگر مي خواهم.

س ـ خودشان الان فقط همان ..............

ج ـ پيام خانم، پيام من فقط...

س ـ يكدقيقه صبر كنيد اين را نگهداشتم. داره مي رود؟ مي خواهند پيامشان را بگويند.

ج ـ پيام اين است...

س ـ يكدقيقه اجازه بفرماييد.

س ـ دلتان مي خواهد موقعي كه به شما فكر مي كنند مردم چي يادشان بيايد؟ يك جمله اي كه از شما هميشه يادشان بيايد بگويند اين جمله ي حاخام يديدياست كه به ما گفتند. اين پند ايشان است كه به ما دادند.

ج ـ ......... گفتم خانم، خيلي چيزها، فقط مي خواهم بگويم كه خدا را فراموش نكنيد. در حال تنگي منتهاي، منتهاي نااميدي اميدوار به خدا باشيد. من خودم در چند ماه قبل كه حالم بد شد كه دكترها هم جوابم داده بودند، زن و بچه هايم هم ديگر اميدي از من نداشتند، يك شب به خود آمدم، من كه مي ميرم اگر ........ هديسا را بخوانم با گريه بخوانم. آقا يك گريه اي من كردم كه به عمرم همچين گريه اي نكرده بودم. اتاق من و خانم جداست براي اين كه از وضع من ناراحت نباشد هي مي شود چند وقت آمديم اينطرف. شروع كردم با يك حال زاري كه اميد فردا هم نداشتم براي زندگي خودم گريه هايي كردم شديد شديد شديد، ...................... خوابيدم ولي همين كسي كه خودم بودم نمي دانستم تكان بخورم، ............. چيزي بخورم، وضعي داشتم. ديدم يكخورده فردا كه اين اميد را نداشتم، ديدم حال من دارد بهتر مي شود. مي خواهم يك چيزي بخورم، مي خواهم دستم را بگيرم پا شوم. كم كم كم كم خدا رحمم كرد. مي خواهم به مردم بگويم در هر نااميدي بسي اميد است، پايان شب سيه سفيد است. من تمام كتابهاي مسيحيت، دوره اي از كتابهاي كي است قبل از به اصطلاح اينها كه در ايران بودند؟

س ـ زرتشتي.

ج ـ زرتشتيها.

س ـ اوستا.

ج ـ تمام كتابهاي اسلام، كتابهاي بهائيت، همه را خواندم همه را خواندم. اس اساس همه ي اديان داد هم زدم تو مساجد هم گفتم، آياتي كه پيغمبر اسلام هم درباره ي موشه ربن و تورا فرمودند كه در قرآن هست، پيغمبر بزرگوار اسلام همه را تأييد كرده است. يكي از اينها اين است كه پيغمبر اسلام در سوريه ي نساء مي گويد مي فرمايد، پيغمبر بزرگي بودند، گفتم مردم همه ببرند يك ذره اي نسبت به اسلام به دين اسلام يك ذره يك هزارم ذره جسارت بكنند، براي اين كه هر آيه اي در قرآن است همه اش از نام خدا است. بنابراين آنوقت آيه ي اولش سوريه نساء مي گويد: اني اعلا..................... (كلمات عربي) الي ابراهيم به اسماعيل به اسحاق و يعقوب و اثبات و عيسي كي كي كي كي، اما كلام الله موسي تكليما. من كه پيغمبر اسلام هستم خداوند به وسيله ي جبرئيل به من فرمود كه تو مثل نوح و مثل ابراهيم و اسماعيل و كي و كي و كي وحي كردم به تو اما با موسي كلام با كلام روبرو صحبت كردم. 

پيغمبر اسلام در سوره نساء مي گويد آيه اش هم گفتم، آيه ي 62 سوره ي نساء. يادت باشد آقاجان. ............................................................................ (كلمات عربي از قرآن).........................

من الشاكرين. در يكي از آياتش هست. پيغمبر اسلام فرمود خدا فرمود به موسي با كلام خودش من ترا موسي از بين همه ي مردم دنيا انتخاب كردم چه اين كه در تبصره ي جلوه گاه تور با من همراز و هم نياز باشي چه اين كه قانون مرا براي اولين دفعه بگيري به مردم اعلام بكني از اين مقامي كه ترا به اين مقام رسانده اند بايد هميشه شاكر درگاه من باشي.

مردم گفتند آقا ما چند سال است ما ........ داريم كار مي كنيم اين هم خداپرست است. گفت آره، گفت ينزلن الي سنت الاولين في التجره و سنت الراهه تبديلا و لنتجده. ..........................

ببينيد آسمان، ستارگان، آفتاب، مهتاب، اينها از روز ازل ........... كردند؟ نه. قانون الهي است. خدا يكتاست، غير از خدا هيچ موجودي چه در آسمان چه در زمين چه در دريا هست پرستش نكنيد. مردم بت پرست گوساله پرست شتر پرست بودند. بچه هاي خودشان را قرباني يك سوسمار دريا مي كردند. دريا طغيان مي كرد فوري بچه ها را زود مي اندازند دريا. اما خدا فرموده است: شما اين كار را نكنيد. ولي ابراهيم چه كرد؟ حضرت ابراهيم را خيلي شما هم اينطور بايد باشيد. خداپرست باشيد. شنبه را نگهداريد. احترام از پدر و مادر بگيريد. زنا نكنيد. دزدي نكنيد. بت پرستي نكنيد. دروغ نگوييد. حسرت و حسد نبريد. آرزوي زن مردم خانه ي مردم زندگي مردم نكنيد. شنبه را خودت، پسرت، دخترت، غلامت، كنيزت، خرت، گاوت ...... همه بايد راحت باشند. همين است. پيغمبر اسلام هم همه اين را تأييد كرده. حالا بعضي هم مطالبي دارد كه زمان را مي خواهد ولي اصل همين هاست ديگر. 

س ـ جناب حاخام براي بچه ها براي حاخام يديديا و بچه هاي ديگر چه پيامي داريد كه بگوييد؟

ج ـ گفتم كه.

س ـ براي بچه هاي خودتان؟

ج ـ بچه هاي خود من هم...

س ـ پيام شما رفت تو پيام عربي. پيام فارسي بگوييد.

ج ـ فرق نمي كند. فرق نمي كند. بچه ها، شما هم بچه ي منيد، آنها هم بچه منند. اينها من از سن سيزده سالگي تا حالا همه اش نوكري مردم را كردم. هر كس هم پيش ميلا كردند بچه مي آيد بچه من است. عروسي كردند مي گويم اين ها بچه ي ما بودند، چه فرقي مي كند همه اينها. همه شان تمام بچه ي يك پدر و مادريم.

س ـ خوب پس براخا بكن يك چيزي بگوييد برايشان براي خداحافظي. دعايشان كنيد.

ج ـ روزي سه دفعه. روزي سه دفعه.

س ـ بگوييد يكي از اين دعاها را بخوانيد كه ضبط بشود.

ج ـ مي گويم خدايي كه ابراهام و ايسحاق و يعقوب و موشه و اهرون و يوسف و داويد را دعا كرد انشاالله همين دعا در حق زن، پسر، دختر، نوه ام، عروسم، دامادم، نوه هايم، نتيجه هايم همه هم شامل باشد، همه ي مردم دنيا را دعا كردم. مريض هاي دنيا را خدا شفا بدهد. مسافرين دنيا را خدا به سلامت به مقصد برساند. و همه ي مردم دنيا انشاالله خداپرست باشند و همديگر را دوست داشته باشند. بچه هاي من با همه مردم چه فرقي مي كند.

س ـ خيلي متشكر از خانم سرشار.

س ـ خيلي ممنويم از شما. خسته تان كرديم ببخشيد كه خسته تان كرديم، مليلام بكنيد.

ج ـ نه نه. حالا راجع به آخوندها و اينها به مسجدها كه رفتم بعدش مي گويم.

س ـ آن را يك روز ديگر مي آييم خدمتتان.

س ـ آره ديگر يك روز ديگر.

ج ـ آره. خداحافظ. خدا نگهدارتان باشد. 

س ـ خدا نگهدار شما.

ج ـ هما خداحافظ.

س ـ خداحافظ شما. خيلي ممنون.
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